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  ضر الحابسم ا�ّ 
  

یت پس عبود "د مرا ت کنناینکھ عباد خداوند کریم در کتابش می فرماید کھ " نیافریدم انس و جن را الاّ  -١
انسان است یعنی واجب وجودی انسان است یعنی بقول فلاسفھ مدرن یک امر  خلقتشرط ذاتی 

ه است و ط کردود سقوپس ھر کھ از عبادت سرپیچی کند از خلقت و حیات و ھستی خاگزیستانسیالیستی است . 
  با خود درافتاده و بھ عدم مبتلا شده است . 

  
یات و لی این حمی بخشد . و بی تردید خداوند قبل از آنکھ عبادت انسان را ببیند وی را آفریده است و رزق -٢

ورت حتی اینص ھستی ویژه انسانی نیست بلکھ انسان بواسطۀ عبودیت است کھ ھستی انسانی می یابد در غیر
و  سجود وحیوانی و نباتی و جمادی ھم پست تر می شود زیرا ھمۀ موجودات عالم مشغول ذکر  ز ھستیا

. و این ی شودمتسبیح پروردگارند. پس انسان بدون عبادت بھ مصداق کلام خدا حتی از جمادات ھم پست تر 
ق حودیت . پس عبھمان ابتلای بھ عدمیت است زیرا عالم جمادی حداقل بودن و اساس وجود داشتن است 

  وجود انسان است . 
  
بھ پرستش و  یا وادارو اکراه و ر ا خداوند عادلتر و مھربانتر و داناتر از آن است کھ بنده ای را بھ زورو امّ  - ٣

 آنان را واست  اطاعت خود کند و بلکھ ھمانطور کھ در کتابش فرموده از نمازگزاران سھوی و ریائی منزجر
   .ددشمنان دین خود می دان

  
 ت دربارهم علم و معرفعبادت یعنی اطاعت عاشقانھ . پس عبادت مستلزم عشق و آزادی است . و آن مستلز -۴

  خداوند است تا آنجا کھ عاشق بر او شود . 
  
ا رب معرفت ر و کسو تفکّ و ھم ، خواب با یقین را از نماز با شک و اکراه برتر می داند (ع)اینست کھ علی -۵

   د.خوانبرترین عبادت می 
  
  پس رسیدن بھ عبودیت مستلزم طی طریق درجات خداشناسی و عشق است .  -۶
  
 وی عبادت ن است نبایستو اما مسئلھ اینست کھ آیا قبل از رسیدن بھ مقام عبودیت کھ مقام عشق و عرفا -٧

  در قلمرو عرفان عملی است . ائل اطاعتی نمود ؟ این از مھمترین و دقیق ترین مس
  
  د . وجود می باش وجود انسان ھمانا عشق و اطاعت پروردگار است کھ نور حقی دارد و حقّ  ھر چیزی -٨
  
طاعت اھ وجود ھمان یعنی وجود داشتن برای انسان و وجود انسانی حاصل عشق بھ وجود است . و عشق ب - ٩

  عاشقانھ از امر وجود است . و امر وجود ھمان عبودیت است . 
  

ت ھمھ حالا وھم مخلوق است  خداوند انسان و اعمالش را آفرید. یعنی اعمال آدمیدر قرآن می خوانیم کھ  -١٠
رآن ور کھ قو انسان شاھد بر خلقت خویشتن است ھمانطو خلق و خوی آدمی ھم مخلوق خداست. و احساسات 
  می فرماید. 

  
ار و ل و کردو افعا خلق شدن خویش در تن و دل و جان و روان پس عبودیت یعنی عشق بھ این واقعۀ -١١

ارد بر تو و وی وھستی و می ش ھصفات و وقایع زندگی خویشتن . و این یعنی تسلیم و رضا در قبال ھر آنچھ ک
  می گردد از درون و برون . و این اسلام است کھ عین عبادت است . 

  
بادت توست . این ع نھ اینکھ فقط تسلیم و راضی بر چیزھائی باشی کھ خوشت می آید و مطلوب نفس -١٢

احساس  وراده انیست . عبادت یعنی اینکھ تسلیم و راضی و بلکھ عاشق باشی بر ھر آنچھ کھ مخالف نفس و 
  ت . توست . و این یعنی صبر کھ کمال دین است و بستر عبودیّ 
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  ست . پس صبر بر بلایا بستر عبودیت است و شکر خدا در این بلایا عبودیت برتر ا -١٣
  

رفت ی . پس معلایا را فھم کنو شکر معرفتی فزاینده و بلاوقفھ لازم است تا حق این بولی برای این صبر  -١۴
فس نعرفت نفس اساس و مقدم بر عبادت و تسلیم و رضا و شکر و ستایش پروردگار است . و اینست کھ م

  برترین عبادت خوانده شده است . 
  

ت پس معرفت وجودیت انسان اسپس معرفت نفس اساس عبودیت است و چون عبودیت حق خلقت و م -١۵
  می فرماید کھ ھر کھ خود را نشناخت نابود شد.  (ع)نفس حق وجود است و اینست کھ علی 

  
ود ھم اشتھ است . وجدآدمی ھر چیزی را بمیزانی حفظ و حراست می کند و توسعھ می بخشد کھ دوستش  -١۶

  ھمان عبودیت است .  چنین است . یعنی برای حفظ وجود بایستی بھ آن عشق ورزید و این
  

و حج و  ز نماز و روزهاا آنچھ کھ در قلمرو فرھنگ عامھ عبادت خوانده می شود کھ عبارت است و امّ  -١٧
ً عبزیارت و دعا و امثالھم فروع عبادت است ھمانطور کھ فروع دین است . زیرا دین خدا تمام  ادت اوستا

  بدانگونھ کھ شرحش رفت . 
  

و پرستش  ھ حمد و ستایشکھ قرار دارد عامیانھ و فروع عبادت ھمانا نماز یومیّ  در محور ھمۀ عبادات -١٨
ً اربا کلامی خداوند است کھ فرع بر اطاعت و غایت آن است ھمانطور کھ یک بنده و رعیت در قبال  بش دائما
یش تاسکر و اطاعت می کند و گھگاه ھم حضوراً بواسطۀ کلامش او را می ستاید و شکر می گوید . ولی ش

  کلامی بدون اطاعت البتھ نھ مقبول است و نھ معمول . الا اینکھ از مکر و ریا باشد . 
  

د . نت می یابق می شود و زیبنابراین اصل عبادت ھمانا عمل و رفتار است کھ بواسطۀ کلام تکمیل و تصدی -١٩
ً متواضع و تسلیم و مرید و مطیع است ر دم بھ او ھی ھو گھگا ھمانطور کھ آدمی در رابطھ با محبوبش دائما

  و دوست داشتن می کند و می گوید کھ : دوستت دارم .  محبتّکلام اظھار 
  

 تاید برایند و او را بسک را نمی کند ادعای عشق و دوستیھمانطور کھ آدمی بھ کسی کھ اصلاً اطاعتش  -٢٠
و  ران سھویزگزاوند بر نمامحبوبش بھ مثابۀ اھانت و فحاشی است و نعره اش را درمی آورد ھمانطور کھ خدا

  .ین ( وای بر شما نمازگزاران )للمصلّ  ریائی فریاد می زند کھ : فویلٌ 
  

ت شدن و و دولا و راس بنابراین عبادت کلامی و نمادین و رفتاری مثل تشکر و مدح و ستایش و خشوع -٢١
  .  عبادت است دست بوسی و امثالھم یک عبادت ثانویھ و تزئینی و مستحب است و تصدیقی بر اصل

  
سی کھ در کی دین . یعنی طبیعی اصول عمل ی میوه و ثمر و نتیجھ است . نتیجۀ" فروع " در لغت بمعنا -٢٢

ت و بنده اس دا بھخ" ھمان آری  ا " بلیٰ بلایا صبور و شاکر است رویکرد خداوند را در خویشتن می یابد زیر
تھ موجب ین البااو در دل و جان و روان است و  بّتمحاین آری موجب توسعھ و بسط و مستی و لطف و نور و 

او  ود را بھخعشق  شکر و ستایش و حمد او در بشر است کھ بھ زبان آید و با صدای بلند از او تشکر نموده و
ھ موجب کداست اظھار نماید . در غیر اینصورت یا از عادت و سھو و ترس است یا مکر و ریا و رشوه بھ خ

  و غضب او را برمی انگیزد و عذاب آور است . نعره خدا می شود . 
  

اشا وی خود تمرا در مقابل ر می فرماید : " خداوند را چنان عبادت کنید کھ گوئی جمالش (ص)پیامبر اکرم  -٢٣
  و این دال بر ماھیت عاشقانۀ عبادت است یعنی نماز بایستی عاشقانھ باشد .  .می کنید"

  
شکر بر  ی نماید صبر ومعاشقانھ و جمالی می کند و نماز را معراج  آنچھ کھ نماز یا ھر عبادتی را -٢۴

سان شق انعبلایاست زیرا این صبر موجب مستی جان می گردد و دل منظر خدا می شود و این موجب خیزش 
  بھ خداست . 
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 عشق و محبّتعنی از یی ھمان امور حبیّ ھستند عبادات کلامی و رفتاری مستحب است و امور مستحبّ  -٢۵
  زند . ی انگیدر غیر اینصورت مکروه و بلکھ حرامند زیرا نعره و غضب الھی را برمقلبی برمی خیزند و 

  
ی عبودیت م ین است کھ اصلبنابراین فروع دین یعنی عبادات کلامی و رفتاری بھ مثابھ اجر اطاعت در د -٢۶

یده و ت خشکدرخت است و درخ باشد و اصول دین است . ھمانطور کھ میوه یک درخت نتیجھ طبیعی موجودیت
  آفت زده میوه ای نمی دھد . 

  
ل ست کھ اصواه گی منافقان و لذا شاھدیم کھ وسواس و اصرار در فروع و عباداتی مثل نماز و حج از ویژ -٢٧

  ند . ش ھستعملی دین و عبادات عملی را انجام نمی دھند یعنی کسانی کھ دشمن بلا و عاشق دنیا و عی
  

م باشد و انجامشان حرا ین و مخصوصاً عبادات کلامی و نمادین اموری واجب نیستند کھ عدمپس فروع د -٢٨
  معصیت و گناه محسوب گردند و موجب عذاب باشند بخودی خود . 

  
شان بر ؤمنان کھ حیاتمنماز و حج و امثالھم اگر ھم واجب باشد واجب طبیعی و وجودی است آنھم بر  -٢٩

دم عان آن و گز فقداست و لذا خود خدا آنان را امر بھ اقامۀ صلوة می کند و ھراصول عملی دین استوار شده 
ست کھ از آن ا ادلترعخداوند مھربانتر و  ب الھی نیست . و علاوه بر اینانجامش در قرآن مترادف با نزول عذا

ھی ی و اکراائری کسانی را کھ از او تشکر نمی کنند و نمی ستایند عذاب نماید . خداوند از تشکر و ستایش
ا خواندن رماز ننآشکارا اظھار بیزاری و نفرت کرده است پس چگونھ می تواند نماز خواندن را سبب بھشت و 

خداوند  اند .دلیل عذاب و دوزخ بنده اش سازد و بدین گونھ بنده اش را بھ عبادت ریائی و اکراھی بکش
  ست . اود او کھ ھمان عبادت ریائی ریاکاران را بدترین مردمان خوانده است مخصوصاً ریای با خ

  
م غیب بھ کجا ؟ بھ عال در لغت عرب در قرآن کلمھ " صلوة " بمعنای " ورود " و اذن دخول است . بھ -٣٠

ھ از کشود  عالم ملکوت و حریم قدسی حق . و کسی می تواند بر عالم ماورای طبیعت و جھان قدسی وارد
و  ا ) صبورلی خدره اش تسلیم اراده حق باشد یعنی بر بلایا ( بدنیاپرستی پاک شده باشد و در حیات روزم

اج مؤمن ا معرشاکر باشد . و صلوة اجر این صبر و شکر و تسلیم و رضاست . و لذا پیامبر اسلام صلوة ر
یدار می داوند را وئی خدیعنی حریم دیدار با خداوند . و اینست کھ می فرماید چنان عبادت کنید کھ گ نامیده است

  نید . یعنی برای دیدار با خدا در نماز وارد شوید . ک
  

از  چند درصد نند ؟ و اصلاً کبراستی چند درصد از نمازگزاران بھ قصد معراج و لقاءالله اقامۀ صلوة می  -٣١
اوری بون چنین وحانیمسلمانان بھ نماز خود بھ چنین معنائی می نگرند و باور دارند . چند درصد از علما و ر

  شنیده اید ؟  ید ؟ و اصلاً چنین اعتقادی را آیا ھرگز بر بالای منبررا دارن
  

فع را خداست برای نماز در فرھنگ عامۀ مسلمانان و علمای دینی یک رشوه و حق حساب و تجارت ب -٣٢
ت و ند اسعذاب یا وصول نیازھای مادی و رسیدن بھ بھشت . و این نگاھی مشرکانھ و معصیتی بر خداو

  للمصلین است .  مصداق فویلٌ 
  

 .کات دادن وردن است نھ زآنچھ کھ واجب است کفران نگفتن است نھ نماز خواندن . مال مردم و حرام نخ -٣٣
. دور  کردن کم خوری و غیبت نکردن است نھ روزه گرفتن . منکرات را اشاعھ ندادن است نھ امر بمعروف

ھاد جوف و روزه و زکات و حج و امر بمعر خانھ خود نچرخیدن است نھ دور خانھ خدا چرخیدن . نماز و
ر دست . جملگی اجر است و مستحبات کھ از روی عشق انجام می شود و موجب مستی روح و گشایش جان ا

   .است  غیراینصورت حربھ ای برعلیھ اصول عملی دین است و پنھان داشتن کفر خویشتن . یعنی نفاق
  

نین چ -"ی گوئی و ریاکارھر گناھی را مرتکب شود الا دروغ پیامبر اکرم می فرماید " مؤمن می تواند -٣۴
  دقش . صئی و کسی است کھ اھل نماز و روزه و حج و جھاد و امر بمعروف و زکات است بعنوان اجر راستگو

  
  بھ دروغ و ریا .  آدم دروغگو نمی تواند با خدا حرف بزند الاّ  -٣۵
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تصدیق  روزه . زیرا ز ودین است و واجب تر است از نماپس راستگوئی از ارکان عبودیت و اصول عملی  -٣۶

ی این یعن وست . چھ کھ بر وجود آدمی رخ می دھد و جاری می گردد . تصدیق ھستی اوجود است و تائید ھر آن
. لقت اوستخریان شود از خداست و ج عبودیت و خداپرستی . زیرا ھر آنچھ کھ از انسان و بر انسان جاری می

ت خود وجودیل اکرم می فرماید : شکر خالق ھمان شکر مخلوق است. کسی کھ مخلوقیت و مو اینست کھ رسو
 . و این ت استرا در ھمھ حال شکر می گذارد و ستایش می کند مشغول عبادت است و غیر از این کفران نعم

  کفر حرام و گناه است ھمانطور کھ نمازگزاردن چنین کافری ھم گناه مضاعف است . 
  

ر دو وجودی  ر عبادات عملیعنی ورود و اذن دخول بھ عالم غیب جھت دیدار با خداوند . و این اجصلوة ی -٣٧
مود نشکر  وجریان زندگی است . اجر تصدیق و ستایش ھستی و جھان طبیعت . آنکھ طبیعت خدا را تصدیق 

   اذن ورود بھ جھان ماورای طبیعت را می یابد کھ واقعۀ صلوة است و سائر فروع عبادی .
  

 ب و عبادتھ . عبادت واج: عبادت اصلی و اولیھ و عبادت فرعی و ثانویپس عبادت دو نوع و درجھ دارد -٣٨
  مستحب . عبادت جھادی و عبادت اجری . 

  
 ،ر بلایا ب قناعت ، صبر ،عبادات اصلی و اولیھ و واجب و جھادی عبارتند از : راستگوئی ، بی ریائی  -٣٩

واھی ، اده خرص و حسد و تجاوز بھ حقوق دیگران ، دوری از زنا و ربا و زیاجتناب از حرام خواری و ح
و دین  فروشیدوری از تھمت و افتراء و غیبت ، دوری از فاسقان و تبھکاران و منافقان ، دوری از خود
 خویشتن داری ،فروشی . تن ندادن بھ ظلم و زور ، ساده زیستی ، تواضع و گذشت و مھرورزی با زیردستان 

ملی عھا اصول . این عفو ، و در ھمھ حال مراقبھ بر نفس و تفکر و تأمل در احوال و امیال و اعمال خویشتنو 
ھ ی نسبت بحب قلب اصول نظری و عقیدتی دین در ذھن پدید می آید و ایمان و، دین است کھ از بطن و متن آن 

ود کھ شکر می بمعروف و نھی از منخداوند رخ می دھد کھ موجب نماز و روزه و زکات و حج و جھاد و امر 
ی خداباور ر ذھنعبادات ثانویھ و مستحبی و اجری ھستند کھ حاصل لطف خداوند بر ذھن و دل انسان است . د

ق و شاعابد یعنی ع .د می شود و دل ھم عابد می گردد و در دل خدادوستی پدید می آید کھ اجر است . ذھن موحّ 
 الھام و ی ودنّ لحکمت و معرفت و علم ودیت ذھنی و قلبی عبارت است از بپرستنده . کھ نتیجۀ نھائی این ع

  کشف و شھود ملکوتی و معراج الھی و لقاءالله . 
  

 ارت و نفسر و خواب و تجاینست کھ صدھا حدیث از پیامبر و ائمھ اطھار آمده است کھ برای مؤمنان کا -۴٠
  کشیدن جملھ عبادت است . 

  
رده لمات کھ پرصۀ روشنائی ظعیعنی  م نماز را نور عبادات یا نور دین نامیده استو اینست کھ پیامبر اکر -۴١

ت سو این اجر ا ود .ر می شاز مقابل چشم خاکی انسان برمی دارد و چشم آدمی بر آیات غیبی خداوند باز و منوّ 
  و عشق . 

  
سھ امر  د را عاشق اینخواینست کھ پیامبر اکرم نماز و عطر و زن را در کنار یکدیگر قرار داده و  -۴٢

  خوانده است. زیرا از جنس واحدی ھستند از جنس لطف و مھر و عشق و مستی و لذت روح . 
  

ماز را نمی شود حقیقت نو باز رسول ما می فرماید کھ " نماز نور چشم من است" و از این واضح  تر  -۴٣
ً نردگار را دیدار کند و تعریف کرد . پس نماز چشم مؤمن را باز می کند تا آیات غیبی پرو حدی او را  جمال اھایتا

  ر . ی نونظاره نماید . پس نماز واقعھ ای تماماً شھودی و جمالی و لقائی است در درجات تجلّ 
  

   زجر. نھو است  است . پس اجر پس نماز حجلھ دیدار و آستان لقاءالله است . پس واقعھ ای تماماً عاشقانھ -۴۴
  

ھ بشر برین اجر خدا بلکھ برت . و عشق ھم کھ بھ زور نمی شودعاشق شده باشد س اھل صلوة بایستیپ -۴۵
  . است
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 روغگوئی وده باشد الا دپس اگر نماز امری برای مؤمنان است و مؤمن ھر گناھی را می تواند مرتکب ش -۴۶
  تھمت . پس نماز یعنی عشق الھی اجر صدق و بی ریائی در زندگی است . 

  
  ن است . یقیفروع دین و غایت اصول عملی و نظری دین است عبادت صدّ  پس نماز کھ اساس -۴٧
  

  ت . پس عبودیت محصول صدق است کھ کمالش نماز است و کمال نماز ھم لقاءالله اس -۴٨
  

 عمل دینی عاشقانھ ترین ی ترین عبادات است یعنیی ترین عبادات است یعنی حبّ پس اقامھ صلوة مستحبّ  -۴٩
  می خواند .  ق الھی در بنده است کھ بنده اش را بھ دیدار خویش فرای عشاست . نماز تجلّ 

  
قت خویش ھر کھ بر خل .و صادقان است حال بھتر درک می کنیم کھ چرا بقول قرآن ، خداوند با صابران -۵٠

ر دستان دندگی زدر زندگی صابر و صادق باشد با خداست و خدا ھم با اوست . زیرا آدمی در لحظھ بھ لحظھ 
و در افعل  ووند مشغول خلق شدن است . و عبودیت یعنی صبر در دستان خدا و تصدیق دستان و اراده خدا

 اکم قالوت بربّ خویشتن . و کمال و غایت این صبر و صدق ھمانا کامل شدن و برپا گشتن است و لحظۀ " الس
  ! ستی!! و این یعنی لقاءالله؟ چرا ھآیا من پروردگار تو نیستم ".بلی 

  
کند  نظاره می مال خداوند راگر قرار است کھ مؤمن چنان بر نماز بایستد و روی بھ قبلھ کند کھ گوئی جا -۵١

ش بر آن نگاھ وپس بایستی یک جمال مثالی را در ذھن و پیش روی خود داشتھ باشد کھ تمام نور دل و جان 
  جمال متمرکز باشد و حضور حاصل شود . این جمال مثالی چیست ؟ 

  
 مثالی را ر صلوة آن صورتببھ این دلیل است کھ مؤمن  قول رسول اکرم " بی امام را صلوة نیست "اگر ب -۵٢

  ندارد یعنی صورت امام حیّ خودش را کھ مثالی از جمال خداست . 
  

جمال  گار را در مثال ِرسول اکرم با اینکھ خود امام کامل است در معراجش پروردحضرت ھمانطور کھ  -۵٣
  می کند. دیدار  (ع)علی 

  
 (ع)ت کھ علیسو بیھوده نی -"عبادت است (ع)و بیھوده نیست کھ پیامبر اکرم می فرماید " دیدار جمال علی -۵۴

  ." ببیند خداوند را دیدار کرده است" ھر کھ مرا می فرماید
  

ر دیدارا  ارجمال پروردگ ،پس کمال صدق عبادت و عبادت صدیقین اینست کھ در مثال جمال امام حیّ خود  -۵۵
  و علی در ھمدیگر و مولانا و شمس در یکدیگر دیدار کردند .  محمّدکنند . ھمانطور کھ 

  
م و پیر ق مؤمن بھ امااگر نماز واقعھ عشق است آیا مگر عشقی بی جمال ممکن بوده است ؟ و این عش -۵۶

ست جمالی ا ھمان . ایناست کھ در نماز منجر بھ معراج می شود . زیرا جمال پیر ناسوت جمال پروردگار است 
   .کھ بقول رسول ما " پروردگار ما در آسمان دنیا وارد شده است "

  
ئی قر و تنھای است کھ در فی جمال پروردگار در آسمان دنیاست ؟ کسامام و پیر کامل کیست کھ محل تجلّ  -۵٧

و  تنھا یکھ وو محنت و بلایا از ھمھ سو محاصره شده است و در چنین وضعی برای خدا جھاد می کند 
  محاصره شده بواسطھ اشقیاء و بلایا . 

  
اند . م می نمایمال او بھ مردآنکھ در چنین وضعی مردمان را خالصانھ بھ خدا بخواند خدا ھم خود را از ج -۵٨

  ) .  آری خدا الله ( الله و نعمت روی خدا ) است و خلیفة –او بسم الله ( سمت خدا ) و وجھ الله ( سوی خدا 
  

ق ین صدق صداو  بیاورید !؟ و اینست دعوت خدا بھ ایمان برتر کھ : ای کسانیکھ ایمان آورده اید ایمان -۵٩
  می بینند! آنچھ کھ ان بھاست و ایمان ایمان . ایمان و تصدیق جمال امام بھ عنوان آئینھ جمال پروردگار ! و ایم
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قین یگر دید و ددید و یکبار ھ و دید آنچھ را کنیم کھ : و او لذا در ماجرای معراج رسول در قرآن می خوا -۶٠
ست . و مان دنیادر آس یقین درباره یگانگی جمال انسان و خدا . و اینکھ امام مظھر خدا کرد در آنچھ کھ دید !

ظھر مست یعنی کبر ااصدیق  (ع)لذا گفت : ای علی من تو را خدا نمی دانم ولی غیر او ھم نمی دانم . زیرا علی 
  داست بر بلایای خلقت خویشتن . علی ، بلی خداست یعنی نعمت الله !صبر کبیر خ

  
کھ بھ  خرین پرده استآنچھ کھ صلوة خوانده می شود آخرین درب ورود مؤمن بھ حرم قدس الھی است آ -۶١

 مؤمن با امیکھکنار می رود . ولی ورودیھ ھای ماقبل از صلوة ھمانا وارد شدن بر بلایای الھی است ھنگ
 ز غیب بھاده ای و انتخاب برای معرفی حقیقت بسوی بلا می رود بسوی آتش می رود و در ھر آتشی پراختیار 

  کنار می رود . 
  

تب جھاد ت در سلسلھ مراو حقیقت و خدمت اس محبتّصلوة برترین اجر خدا بھ بلاجویان وادی معرفت و  -۶٢
  اکبر و افضل . جھاد با خویشتن و جھاد با ظلم و جھل جامعھ . 

  
ی موی بھ او ربلایای الھی  صلوة صادقانھ ترین و راست ترین اعمال و گفتار است آنگاه کھ مؤمن در اوج -۶٣

رین ز کوتاھتان ابخودت برس اکند کھ : فقط تو را می خوانم و تو را می پرستم و از تو مدد می جویم پس مر
  راه کھ جز تو کسی ندارم. 

  
سط ومد و درست در در سورۀ ح و شوخی نکند دیدارش می کند خاصھد پس ھر کھ در نماز راستگو باش -۶۴

  قلب آن یعنی : ایاّک نعبد و ایاّک نستعین !
  

و نیست و ا رتر از دیدارشبعبادت و استعانت از خداوند اگر صادقانھ باشد رخ می نماید . و ھیچ یاری  -۶۵
اری یھ او را کدھد  ید . و کسی را یاری میکسی را یاری می دھد کھ از او یاری بجوید و از غیر او یاری نجو

  کند کھ خود فرمود : اگر یاری کنید خدا را یاری می کند شما را. 
  

ھ او کھ بواسط خدا ھم اینست فی کردن خدا بھ مردم است . و یاریو یاری کردن خدا ھمانا تلاش برای معرّ  -۶۶
  سازد .  ردم میخود در میان م او را خلیفۀتشان می نماید . یعنی با مردم رابطھ برقرار می کند و اجاب

  
ن ا مردم سخوجود اینان ب و اینست مصداق کلام خدا کھ : خدا با صابران و صادقان است . یعنی بواسطھ -۶٧

ا می ن را رسونافقاممی گوید و خود را بمردم نشان می دھد و بواسطھ وجود اینان کافران را بخود می آورد و 
صین را ید و مخلفرما ا می بخشد و دعا کنندگان را اجابت می کند و مؤمنان را ھدایت میکند و توبھ کنندگان ر

  دیدار می نماید . 
  

وی ت . با صدق بسپس صدق و صبر دو پای عبادت و دو دست دعا و دو چشم لقاء و دو گوش وحی اس -۶٨
ل ر ھمھ حادخدا  ھمھ حال کھ "بلا می روی و با صبر در بلا می مانی و نمی گریزی و سپس او با تو است در 

   -"با شما بود 
  

ر دضور الھی حی یابد حصر و آنچھ را کھ آدمی بلا و بدبختی و درمانده گی و بیچاره گی و نابودی خود م -۶٩
ز شود و ا وارد انسان است این صلوة ( ورود ) خدا در حدود بشر است حال اگر بشر ھم بر این حصر و حضور

و  ترین نوعھ عالیکاو پناه نبرد در مقام صلوة است . و این قلمرو جھاد فی الله است آن نگریزد و بھ غیر 
خدا با  :فرماید  کھ می با خدا بمانید ! و اینست : اصبروا با� !د و صلوة است و مصداق این امر کھمرتبھ جھا

ی مد و باز ی گردممحسنین صابران و صادقان است. و در این ماندن با خداست کھ انسان زیبا می شود یعنی از 
  . ا می شودماند زیببا بآنکھ با زی فرماید کھ خدا با محسنین است. این صبر جمیل است : صبر زیبا کننده انسان !

  
اینکھ از شقی ترین مردمان برایش  در قرآن کریم می خوانیم کھ خداوند ھیچ رسولی را مبعوث نکرد الاّ  -٧٠

 ن او و راھش بھ مردمان تلاش می کندراه خدا جھاد می کند و در شناساند رھر کسی کھ ددشمنانی قرار داد. 
بھ معنای پایان رسالت بشری نیست بلکھ کمال و  (ص)محمّدرسولی از جانب خداست . خاتم المرسلین بودن 
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ی اسوه و حجت کاملھ ھمھ رسالتھاست و ھر محمّدی است و رسالت محمّدغایت ھر رسالتی ھمانا رسالت 
  ی می رسد . محمّدبھ رسالت رسالتی 

  
ر را شد قلب کفیامش رساتر بافی خدا و دین و اولیای او بھ مردم بپردازد و پھر کھ خالصانھ تر بھ معرّ  -٧١

می  خدای او بسوی تحریک می کند یعنی بیدار می کند و این اشقیاء بھ عداوت با او می پردازند و بدینگونھ
رین قاوت بدتوت و شو بدینگونھ است کھ خدا را می شناسند . پس این عداآیند تا او را انکار و نابود کنند 

مردم  میان اسی و حضور خدا درمردمان با رسولان الھی کارگاه اصلی این رسالت و مھمترین وجھ خداشن
ین . ای کندمیدار دمی آید و رسولش را  . و خدا خود رسولش را بھ تنھائی کفایت می کند و بھ یاری رسولاست
لیترین بنده عا ت خوددار غایت صلوة است کھ در نبرد با دشمنان خدا رخ می نماید . این ادعائی بیھوده نیسدی

موده ام ندرک  و در اوج عداوت مردمان تجربھ و را در اوج نبرد با کفار و اشقیاء ب ھادیدارھا و تقرّ 
ً عداوت و خیانت نزدیکترین کسان و یاران کھ تحت عنوان دوست د ابراین . بن ر کنارم بوده اندمخصوصا

  شقاوت و خیانت یاران در این راه بمعنای غایت یاری و لطف خداست . 
  

یش کردند و تنھا ھمانطور کھ حضرت یونس در سخت ترین دوران رسالتش آنگاه کھ ھمھ بھ او پشت -٧٢
سی با اھی . عیکم مدر ش گذاشتند و در کشتی ھم بھ دریا پرتاب شد و در شکم ماھی افتاد خدایش را دیدار کرد

ً بخیانت حواری خود یھودا بود کھ در زیر تازیانۀ خصم کھ استخوانھایش را می شکست و نھای ر صلیب تا
ھ معراج مسرش بھم در اوج سختی ھا و مرارتھا و خیانت نزدیکان و بخصوص ھ محمّدخدایش را دیدار کرد . 

  رفت . 
  

ی او در ت ھادار با آیات و حجّ انسان است و قلمرو دی -ل خداصبر و صلوة مثلث یاری متقابپس صدق و  -٧٣
  آفاق و انفس تا دیدار با جمال وحدانی پروردگار . 

  
کھ  ستو اینگونھ ا .پس اقامھ صلوة ھمان واقعھ صدق و صبر است . صدق با مردمان و صبر با خدا  -٧۴

ة امر مراه صلوست بھاکھ امر بھ صلوة شده  انسان بر خدا وارد می شود . بھ ھمین دلیل است کھ در اکثر آیاتی
ت و شغول زکامواند بھ زکات و انفاق از بھترین و محبوبترین چیزھاست. آیا انسان در حین نماز خواندن می ت

  ؟ انفاق ھم باشد
  

ی ة در معنابر اقامھ صلوی امھ . و بھ بیان دیگر نماز خواندن مقدّ استپس نماز یکی از صور اقامھ صلوة  -٧۵
صلوة  ای اقامھتی براست . و یا می توان نماز خواندن را ادعا و تئوری صلوة دانست و یا درخواس یع واقعھوس

  . و یا می توان آنرا کروکی و نقشھ و ماکت اقامھ صلوة دانست . 
  

دیالوگ  بوضوح بیانگر خداست ھمانطور کھ سوره حمد -اقامھ صلوة واقعھ وحدت وجود و یگانگی انسان -٧۶
  ل انسان و خداست کھ در حدیث قدسی باطن این گفتگو بوضوح بیان شده است. متقاب

  
ه است صلوة پیش آمد سوءتفاھم و گمراھی عظیمی کھ برای مسلمین و حتی علمای دینی درباره اقامھ -٧٧

.  پندارند ب میواث بخودی خودعین ھمین سوءتفاھم درباره تلاوت قرآن ھم پدید آمده است کھ قرائت قرآن را 
 ھیم آیاتر مفادن و استغراق تلاوت قرآ است کھ یک مؤمن در حین در حالیکھ بھ روایت از امامان ما آمده

  بایستی با خدایش دیدار کند. و این عین اقامھ صلوة است . 
  

 مانطور کھھ صلوة باشد ھبرای مؤمنان اھل معرفت ھر عملی می تواند و باید نوع و مرتبھ ای از اقام -٧٨
سئلھ ماین  .ستلوة اصراوانی در این باب آمده است کھ مثلاً کار کردن برای مؤمنان عبادت است یعنی احادیث ف

 و .ھستند نبوت حتی شامل حال خوابیدن ھم می شود ھمانطور کھ رسول اکرم می فرماید رؤیاھا بخشی مھم از
  ت ھا ھر یک بھ مثابھ درجھ ای از اقامھ صلوة انبیای الھی بوده اند . نبوّ 
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مانطور مھ صلوة است ھر در نفس خویشتن ھم مرتبھ ای عالی از اقار و بخصوص تفکّ ھمانطور کھ تفکّ  -٧٩
ریم ذات ود بر حاستغراق در خویشتن بمعنای ور). یعنی عکھ معرفت نفس را برترین عبادت دانستھ اند (علی 

   .است  رین اقامھ صلوةاست کھ حضور خدا در انسان است و لذا استغراق عارفانھ سریعترین و نابت
  

سیاری از بة می باشد و صلو تغراق و اقامۀھمانطور کھ سماع عارفان ھم یکی از عالیترین درجھ از اس -٨٠
چھ (ع)  ر کھ علیمانطوھعارفان در حین سماع بھ لقاءالله رسیده اند . و برخی در این حال از دنیا رفتھ اند . 

  وباره بازمی گشتند. بسا در حین سجده از دنیا می رفتند و د
  

ھمانطور کھ  جود می باشد .ھمانطور کھ مقام دائم الصلوة بودن مقام اولیای الھی است کھ مقام وحدت و -٨١
ضرت آن ح فاطمھ زھرا از جملھ مصادیق این مقام است و درخشندگی جمال آن حضرت نشانھ معراج دائمی

نم ا بیافریرفاطمھ  اگر قرار نبود محمّد: " ای رمایددر حدیث قدسی با رسولش می فاست. و اینست کھ خداوند 
 ھستی را جھان زیرا فاطمھ جمال صلوة است . و خداوند .ھیچ چیزی از جملھ تو و علی را ھم نمی آفریدم"

  برای عبودیت آفریده و صلوة کمال عبودیت است یعنی کمال عشق و اتحاد با خالق . 
  

درود و  و نھ(ة می کنند صلو محمّدای صلوة ھستند و لذا بر جمال و علی ھم از جملھ جمالھ محمّدخود  -٨٢
ال علی درب جم ی وارد شود کھ البتھ ازمحمّدی بایستی در نمازش بر جمال محمّدسلام ) یعنی یک مسلمان 

قاب نر پس دی مطلق جمال فاطمھ است کھ ممکن است . و جمال نھائی پروردگار در کمال صلوة ھمان تجلّ 
   پنھان است .

  
ر و سپس ب محمّد پس صلوة یک مسلمان سلسلھ مراتب ورود یک مؤمن بر جمال علی و سپس بر جمال -٨٣

 یان نشدهضوح بوجمال فاطمھ است . و این مطلق صلوة است . و این سرّالاسرار صلوة است کھ ھرگز بھ این 
  بود . 

  
ی مؤمنان اکنند پس شما  صلوة می مّدمحدر قرآن کریم بوضوح آمده است کھ : خداوند بھمراه ملائک بر  -٨۴
  د . لھی یابیا بقای اوارد شوید و بھ او ملحق گردید و در او فنا شوید ت محمّدیعنی بر  صلوة کنید محمّدبر 
  

انان و و گمراھی مسلم و مسلمین نیز یکی از علائم این سوءتفاھم محمّدماجرای صلوات فرستادن بر  -٨۵
. خ می دھدلوة را صلوة صلوة گفتن صندن آیھ صلوة ھمان صلوة است . گوئی بعلمای دینی است . و گوئی خوا

ً صلوة رخ نمی دھد . و این یکی از مھلک  محمّدین دا در ترین شرکھ ھمانطور کھ با نماز خواندن ھم لزوما
ست کھ ستی ا" می پندارند و این غایت شرک و بت پربسیاری خدا را ھمان کلمھ "الله . ھمانطور کھاست

  صورت الفاظ پرستی و نمازپرستی آشکار شده است . ب
  

  صلوة بمعنای " درود " نیست بلکھ بمعنای " ورود " است .  -٨۶
  

ت  ھ راه یافن بھ داخل خانصلوة پرستی مثل در پرستی است . آیا از طریق پرستیدن درب یک خانھ می توا -٨٧
  آیا صاحب خانھ ھمان درب خانھ است ؟ 

  
ار در و دیو آیات قرآن بر تی در خرافاتی چون دعانویسی و رمالی و نوشتن اسمای الھی وفاجعۀ نمازپرس -٨٨

نون و جشانھ نساختمان و یا بدن بیمار و یا حتی پختن این اسماء و خوردن و مالیدن آن بھ بدن بیمار 
خواندن و  مانا وردھ ادشمالیخولیائی است کھ تماماً از نماز پرستی و الفاظ پرستی پدید آمده است کھ کمترین نم

  د . و دارفوت کردن است کھ بھ لحاظ تاریخی ریشھ در خرافات قوم بنی اسرائیل و بت پرستی ھای ھند
  

مھ مذاھب ک و نفاق در ھنمازپرستی و پرستش الفاظ قدسی یکی از کھنھ ترین منابع خرافھ و جھل و شر -٨٩
ند کھ اھم این جماعت سرزنش شده قرآن  الھی بوده است کھ مکتب اصالت حماقت و جنون است . و در

لوژی یک تکنو دیل بھوسواسی کھ در تلاوت قرآن پدید آمده و خود تببمانند  .""خداوند را بھ حروف می خوانند
  و ھنر و نمایش شده است . 
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 و مھمترین شده اند یکی از عرفانی برعلیھ خرافاتی کھ نماز و عبادات نامیده –بنابراین مبارزه علمی  -٩٠

  شاقھ ترین راھھای اقامھ صلوة در میان مردم است . 
  

ی و شاعھ اباحھ گربرخی از علمای دینی می گویند کھ این معارف ھر چند کھ حق است ولی موجب ا -٩١
ک تازه شر م شودھلاابالیگری در شریعت می شود و کل آداب شرع را بھ زیر سئوال می برد . گیریم کھ چنین 

وند خود خدا ھ قولبشتھ شده و کفر حاصل آمده کھ ھزاران بار برتر از شرک و نفاق است و نفاق از میان بردا
  در کتابش و صدھا حدیث نبوی و علوی. 

  
مزمنی  ون تجارت عظیم ولی نگرانی اصلی بسیاری از روحانیون و علمای شرع در از میان برداشتھ شد -٩٢

  است . است کھ بر اساس جھل و خرافھ و شرک و نفاق بنا شده 
  

قرار  شریعت پرستان و بیھوده نیست کھ در صف مقدم شقی ترین دشمنان ظھور امام زمان جماعتی از -٩٣
ستند . ی ھدمحمّ دارند زیرا وجود مبارک امام زمان مصداق و تعینّ جھانی صلوة است . امام جمال صلوة 

دست ما ب د . و ھمھ امامانھمانطور کھ مسیح جمال صلوة موسوی بود و بدست روحانیون یھود مصلوب ش
ھ نی و مثلزندا صلوة پرستان مسموم و مقتول شدند و ھمھ عارفان ما ھم با امضای تاجران شریعت ، مرتد و

  گشتند . 
  

دیق کھ ص (ع)کھ علی راستگوئی و صدق در دین خدا اساس و بستر دائمی اقامھ صلوة است . و اینست -٩۴
و صدق  .است و مقصد و رأس و محور و مبدأ و معاد دین نامیده اکبر است در دھھا حدیث ، صدق را اساس

ھنوز  ست کھفصل مشترک ھمھ مکاتب و مذاھب الھی و بشری در جھان بوده است . و تنھا معنا و ارزشی ا
  کسی در جھان یارای ابطالش را نداشتھ است لااقل بھ صدای بلند . 

  
و  ھ خدا در ھستیباین تصدیق ھمان راه رسیدن  صدق یعنی تصدیق ھستی ھمانگونھ کھ ھست . زیرا -٩۵

 ستند بمنھھ کھ دیدار با اوست . و اینست کھ رسول اکرم می فرماید " پروردگارا صورت اشیاء را ھمانگون
مان این ھ ".چیز را می فرماید " در ھر چھ کھ می بینم اول خدا را می بینم و سپس خود آن(ع) بنما ". و علی 

  غایت صدق می باشد . اقامھ صلوة است کھ 
  

 تی " قرارابل آن " بایسصدق ھمان تصدیق ھستی است تا دیدار با جمال ھستی در ھستی . و در نقطھ مق -٩۶
ستی می در ھ دارد کھ اساس ھر کذب و انکار و کفری است کھ منجر بھ تکنولوژی تبدیل و تخریب و افساد

  شود . 
  

د ظھور ذا آشکارا شاھت یعنی تکنولوژی تکذیب ھستی . و لتکنولوژی ھمان تکنولوژی " بایستی " اس -٩٧
  اشد کفر از بطن پرستندگان تکنولوژی ھستیم . 

  
کھ دجال  کنولوژی ھستیمو اینست کھ در آستانھ ظھور امام زمان بعنوان جمال صلوة شاھد ظھور اشد ت -٩٨

ا نقل ممامان کھ از رسول و اال است با ھمھ نشانھ ھائی حامی و صاحب آن است و تکنولوژی ھمان خر دجّ 
  شده و بما رسیده است. 

  
ستی" کارگاه " بای تکنولوژی ، ضد صدق و ضد صبر و ضد صلوة است زیرا ضد ھستی است . تکنولوژی -٩٩

  است . پس وای بر نمازگزاران تکنولوژیست . 
  

مال ستی و ظھور جا ھبصدق یعنی تصدیق ھستی . صبر یعنی ماندن با ھستی . و صلوة یعنی اتحاد  -١٠٠
د ز وجول ذات ھستی دانست اھستی از انسان . صلوة را می توان تکنولوژی برون افکنی و ظھور جما

  . و عبادت کل سیر این واقعھ است در سھ مرحلھ صدق و صبر و صلوة . خویشتن
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  ات صفات . صلوة بسان زایانیدن ذات از وجود خویشتن است . زائیدن نور ذات از ظلم -١٠١
  

اقامھ یعنی  ی نیتّ ورود ،و این زایمان چند مرتبھ و مرحلھ دارد : اذان یعنی اذن ورود ، نیتّ یعن -١٠٢
دن جھت شو لا دایستادن بر جایگاه الھی کھ ھمان ذات خویشتن است ، رکوع کھ واقعھ ورود است بھ مانند 

  ورود از دربی کوتاه . و سپس سجود کھ بمعنای الحاق بھ ذات است . 
  

 واز سیر  از صلوة است کھ یک انسان اھل صلوة در ھر مرحلھ ھر یک از این مراحل خود مقامی -١٠٣
انتین و امات قا و مقھمقام اوست ھمانطور کھ خداوند اھل صلوة را بھ گروھقرار دارد و آن آن  سلوکش در

ذکار و ار و او افکال کھ این مقام وجودی ھر مؤمنی در ھمھ اعم راکعین و ساجدین تقسیم بندی کرده است
ارد شده وی کھ : مقام کسی کھ تقاضای ورود دارد ، مقام کسی کھ در حال ورود است ، مقام کسعبادات است

  است و مقام کسی کھ با حق یگانھ شده است . 
  

س رود و خروج . قوصلوة دو مرحلھ کلی دارد مثل دو قوس تکامل . قوس نزول و صعود . قوس و -١٠۴
ھ باسلام و شریعت است و قوس خروج و صعودش ھم قوس طریقت و حقیقت است کھ ورودش ھمان قوس 

  امامت می انجامد کھ کمال صلوة است . 
  

 وھ ظھور و امامت ورود بر خویشتن و نزول تا ذات . و سپس خروج و عروج از خویشتن کھ عرص -١٠۵
  ی است . تجلّ 
  

ن دو روج می کند . ایخ تنو با خدایش از خویشیک مؤمن بھ ھمراه امامش بر خویشتن وارد می شود  -١٠۶
و صعود  نزول مرحلھ از صلوة است کھ دو مرحلھ از کل سیر و سلوک عرفانی می باشد کھ معروف بھ دو قوس

  نیز ھست . 
  

دیگران  دیدار می کند و چون مؤمن از خویشتن زائیده شد و خروج کرد جمال ذات را در جھان بیرون -١٠٧
  ت . ن نور جمال را از وجود خود او درمی یابند . او روشنائی بخش قلوب اسنیز بھ درجاتی ای

  
 ھ یاد قلبییعنی رسیدن ب " ھمانطور کھ خداوند در کتابش می فرماید " صلوة برای رسیدن بھ ذکر است -١٠٨

 ست درر خداخدا . و این بمعنای درک و حضور خدا در دل است و این یاد بھ تجلی می رسد کھ عرصۀ ظھو
  جھان بیرون . 

  
ی گردد و ورت موجب نفاق مو صلوة در صورتی بھ ذکر می رسد کھ بھمراه امام حیّ باشد در غیر اینص -١٠٩

  شرک . 
  

ت و ھوده نیسی بیو این ادعائ .ی می رسد کھ دیدار با جمال حق است و ذکر چون بھ انفجار رسید بھ تجلّ  -١١٠
خصوصاً من راه و ان ایام ھم در سیر و سلوک عرفانی خود و ھم بزرگ بنده این وقایع را تماماً آزموده و یافتھ

  .  (ع)پیامبر اکرم و ائمھ اطھار 
  

ھش و تجلی جانفجار و فی یا ھر گاه کھ ھر مرحلھ ای از این سیر الی الله و واقعھ صلوة بھ نقطھ عط -١١١
ی ی و برونھ دروندارای دو جبھ برتری برسد بلای نوینی بھمراه صدق و صبر برتری رخ می نماید کھ معمولاً 

فتم در ھسمان آآن حضرت بھ  ی: عاطفی و اجتماعی . مثلاً در حیات رسالت پیامبر اسلام معراج آسماناست
تنھ فز یک سو د . اشرایطی رخ نمود کھ از ھر دو سوی درون و برون مواجھ با بلا و فتنھ و امتحان الھی شدن

داوت و صوص عآنان و از سوی دیگر خیانت یاران و اصحاب کبار بخ ھای کفار و خیانت و پیمان شکنی ھای
ور ن ھم مذکر قرآددسیسھ ھمسر محبوب پیامبر یعنی عایشھ با آن رسوائی عظیم کھ در تاریخ بھ ثبت رسیده و 

سالت اعی در راجتم بود . و اوج این بلا و امتحان قلبی و ن کبیری برای شخص پیامبر و مؤمناناست کھ امتحا
ر آسمان دش خدا و عواطف زناشوئی یکجا بر تن و دل و جان پیامبر فرود آمد و نعره اش را بھ عر محبتّو 

  ھفتم رسانید و معراج واقع گردید . 
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م کھ ھر دایت کنی این منھخداوند بھ رسولش می فرماید " این تو نیستی کھ ھر کسی را دوست بداری  -١١٢

ر معنوی د رسالت این پیام و اخطاری بھ ھمھ مؤمنان و صاحبان "کنم خواھم و لایق بدانم ھدایت میکھ را ب
  تاریخ است . 

  
کسان و  ز جانب عزیزترینچیزی تلخ تر و دردناکتر از این نیست کھ یک انسان صاحب رسالت معنوی ا -١١٣

اش . ی جتماعیارانش مورد خیانت واقع شود خیانتی عاطفی و ناموسی بھمراه خیانتی برعلیھ کل رسالت ا
 ونین بلا ند . چاو شفاعت قرار گرفتھ  محبّتخیانتی بر دل و دین از جانب کسانی کھ مورد بیشترین لطف و 

یت صدق جر غاافتنھ و خیانتی از درون و برون اساس جھش روحانی و معراج عرفانی رسول اکرم است . این 
  و صبر است . 

  
و صبرش  ز ستاّری او بود.می پنداشتند درحالیکھ ا ی چنان بود کھ او را گول خور بزرگیمحمّدصدق  -١١۴

و از  . او بود تمحبّ  چنان بود کھ او را ناتوان ترین و مفلس ترین بشر می دانستند درحالیکھ از غایت رحمت و
ھ غایت و را بی فرود آمد و امحمّدغایت این صدق و صبر بود کھ غایت صلوة الھی بھمراه ملائک بر جان 

  رش رسانید کھ معراج او بود . صلوة بر پروردگا
  

ی باشد و میانت از ھمھ سو صدق بمعنای تصدیق و تسلیم و بلکھ شاکر بودن بر اینھمھ بلا و جفا و خ -١١۵
در  محض است نھائیتصبر بھ معنای تلاش برای رفع و دفع این بلا نکردن و بر آن ماندن است . این ماندن در 

 است . ھ لقاءاللهواقع . و لذا براستی قیامت کبرای عارف برپا می شود کھ حین نابود شدن بھ مانند قیامت کبرا
این  بیعت . وطورای در این وادی فنا چاره ای جز الحاق بھ خدا نیست و جھیدن از دنیا و ورود بھ آخرت و ما

  صلوة ذات است و ذات صلوة و صلوة مطلق . 
  

شق عر عشق بھ خدمت و نجات خلق نیست کھ این ر و سلوک دی چیزی جز سیمحمّددر یک کلام صلوة  -١١۶
   ".ند با مردم است از درون و برون ومنجر بھ عشق الھی می شود چرا کھ " خدا

  
آشکار  اق ظلم و کفر خلقی تماماً صلوة و عرفان خلق است و حق از بطن و اعممحمّدصلوة و عرفان  -١١٧

لق . خبسوی  از خلق است بسوی حق و از حق استمی شود و لذا این صلوة وعرفان و نزول و صعود تماماً 
دا در خبادت عو اینست عرفان امامیھ و صلوة آخرالزمان و عبادت حق در خلق . عبادت آسمان در زمین و 

. ی شودمیدار دت کھ جمال پروردگار خاک . و لذا کمال صلوة کھ سجود است سجده بر خاک است و در خاک اس
   ".سول ما " پروردگارم بر آسمان دنیا وارد شده است و در این سجده است کھ بقول ر

  
و  یزیکی استتماماً ف محمّدزیک تماماً زمینی است و متافی محمّدتماماً خلقی است و آسمان  محمّدخدای  -١١٨

ذا ست . و لیامت ان و قدین آخرالزما محمّدی ھم تماماً نزولی و ھبوطی است . زیرا دین محمّدصعود و عروج 
ھ آدم گ گردن براز  محمّدی ھم قلبی و باطنی و روی بھ اندرون است زیرا خدای محمّدو دعای صلوة و  نماز

  نزدیکتر است. 
  

ً حمد و ثنا و پرستش و تصدیق ھستی است بدیمحمّدپس اگر عبادت  -١١٩ تی بھ ن دلیل است کھ ھسی تماما
د ستی و نقھعین  ر بایستی و آرمانی درنور پروردگار طلوع کرده است و روز بھ روز تابان تر می شود پس ھ

. نیست و دیدمالی اج،  محمّددر آسمان دنیا ( عالم ارض ) وارد شده است . و لذا خدای  محمّداست زیرا خدای 
  و اینست کھ می فرماید : خدا را چنان عبادت کنید کھ گوئی با دو چشمان خود می بینید.

  
اینست  ودر عالم خاک .  جویان و عاشقان دیدار خدا ھستند یقین ھمان ھستی پرستان و جمالپس صدّ -١٢٠

 . و این نیست محمّدکھ بقول ابن عربی کسی کھ در عشق و جستجوی دیدار خدا در ھمین دنیا نباشد از امت 
  مذھب امامیھ است کھ امام اولش کسی است کھ می گوید : خدای نادیده را نمی پرستم. 
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 شم شما راچخداوند است کھ  اید " چشم شما خدا را درک نمی کند بلکھ اینو خداوند در کتابش می فرم -١٢١
ی مرا ند . کسدر حدیث قدسی می فرماید " من چشم اشیاء ھستم پس کسی نیست کھ مرا ببی و درک می کند "

  ز ھ اند است کخداو می تواند دید کھ وجود محض باشد مبرا از صفات " از این دو سخن درمی یابیم کھ این خود
" "من ورد زیراآدید پت و " من " چشم موجوداتش خود را تماشا می کند آنگاه کھ صفاتی در کار نباشد کھ انانیّ 

نزیھ سبیح و تدر ت نمی تواند ھو را ببیند . این وجود محض است کھ خداوند را دیدار می کند یعنی وجودی کھ
" من"ه دوبار گشت وه کھ آدمی دوباره بخودش باز. و اما آنگاغرق در ھو شده باشد برای لحظاتی کامل باشد و

یعنی انسان  .شد آن جمالی را کھ وجود محض درک کرده بود بھ یاد می آورد و این ھمان ذکر جمالی است 
رد زیرا اد می آوبھ ی ھرگز نمی تواند خداوند را از روبرو و در حال وقوع دیدار و مشاھده کند بلکھ دیدار را

و از اغفلت  زمان است . مکان موجب کوری او نسبت بھ لامکان است و زمان ھم موجبانسان اسیر مکان و 
ود محض لی وجوحال است . یعنی انسان ھمواره در گذشتھ زندگی می کند بعنوان یک مخلوق و یک " من " . 

  ای از مکان و زمان است و در حال است و حال خداست . مبرا از صفت مبرّ 
  

میزانی ض است و انسان بخداست کھ مبرا از مکان و زمان است . زیرا وجود مح " حال " فقط احوال -١٢٢
 د حاضر ونوھ خداکرا تجربھ می کند در استغراق ذات است  ذکر و فنا صفات ،تزکیھ نفس و تسبیح کھ بواسطھ 

د . فقط ی آورد مبھ یا و چون من ِ انسانی بخود آمد خدا راظاھر می شود آنگاه کھ من ِ انسانی فنا شده است . 
ولی  حال است ھی دردر قیامت کبراست کھ بساط مکان و زمان پیچیده شده است و انسان قادر بھ دیدار جمال ال

خاک می  ی کاشچون آلوده بھ صفات و منیت است تاب تحمل این دیدار را ندارد و بقول قرآن می گوید " ا
ا رار خدا تا پاک شود و تاب تحمل دید " ش دوزخ سرنگون می سازد با صورتو سپس خود را در آت بودم

  داشتھ باشد . 
  

ش و بھ یاد ید تا درکش کردمبنده خود چند دیداری کھ بھ لطف و نظر الھی حاصل گردید مدتھا بطول کش -١٢٣
ی در وادی فنای ھو سیر می کردم و غرق در جھاد فی ھجری شمس ٧٢ - ٨۵آوردم . زیرا در فاصلھ سالھای 

شتم یعنی سیر از حق کھ بخود بازگ ٨۵انھ روز مشاھدات غیبی رخ می نمود و من نبودم تا سال الله بودم کھ شب
شاھدات ماین  بسوی خلق آغاز شد کھ در این عرصھ بھ یاد آوردم مشاھداتم را و شروع بھ نوشتن و گزارش

 نیست کھ یھودهبو نمودم و بھ درک عرفانی آن پرداختم مثل کسی کھ از یک رؤیای ده سالھ بیدار شده باشد 
صحاب اخواب  زندگی و سلوک مؤمنان در آخرالزمان را بھ خواب اصحاب کھف تشبیھ نموده است ولی (ع)علی 

  کھف بدون رؤیا بود . 
  

ست بھ اد و کور و غافل اگر آدمی در مشاھده و درک جھان پیش روی خودش خداوند را دیدار نمی کن -١٢۴
از این  زرگتربو خسارتی  ھ بقول قرآن ، زمان اساس خسران انسان استدلیل اسارتش در مکان و زمان است ک

ن کھ انسا گ استنیست کھ انسان در حضور خدا باشد و نباشد . مرگ بر آدمی کھ چھ غافل است. زیرا فقط مر
  را از خواب بیدار می کند و از اسارت مکان و زمان می رھاند آنھم نھ یکباره . 

  
صطفی م محمّدرسول ما  ؟در جھان اشیاء می بیند و لمس و درک می کند چیست  پس آنچھ را کھ آدمی -١٢۵

ھای یند رؤیامی ب می فرماید کھ " مردمان در خوابند و چون بمیرند بیدار شوند "پس آنچھ کھ آدمی در جھان
فنّی  زئی وم جھ علوننیست البتھ اوست کھ نیازمند تعبیر و تفسیر و تأویل است . و کار و رسالت علوم جز این 

و  اید تفکرویش بخبلکھ تفکر و تعقل آنگونھ کھ قرآن می فرماید . یعنی جھان در نزد خویشتن و در باطن  ،
 ان نشانھبعنو تعقل شود تا حکمتش و علمش بصورت آیات الھی آشکار شود . یعنی آدمی ھر چیزی را بایستی

از ع) (ل علی ھ بقوکدیشد . این ھمان تفکری است ای از حضور خداوند تلقی کند و از این منظر درباره اش بین
  .برترین عبادات است

  
ک اادر وی از منظر حواس ؟ در منطق قرآنی ھر چیزی در جھان ھستو اما آیھ یا نشانھ خدا یعنی چھ -١٢۶

ن ھم یک انسا کور و کر و غافل و خاسر بشری یک نشانھ است و جھان ھستی جھان آیات است . از جملھ خود
ا از رگ ذا خدست منتھی بزرگترین آیھ خدا در عالم ارض است یعنی نزدیکترین موجود بھ خداست و لآیھ ا

ا لیل او رمین دگردن بھ آدمی نزدیکتر است و انسان خلیفھ خداست یعنی درست سرجای او نشستھ است و بھ ھ
  .  نمی بیند چون خود اوست . و اینست کھ خودشناسی خداشناسی است و عالیترین عبادت
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حض یعنی ذات و وجود م خودِ خود انسان استخداوند  (ع)پس اگر انسان بر جای خداست و بقول علی  -١٢٧

یعنی  .انسان است پس تمام معجزه و کرامت و عظمت واقعھ در امر شناخت است شناخت خویشتن خویش 
رش قرار ردگابودیت پروخداوند ھمان نور معرفت نفس است . و اینست کھ انسان عارف در بالاترین مقام ع

زیرا  ة استدارد و محل کمال صلوة و روزه و انفاق و حج و جھاد و امر بمعروف است او خود اسوه صلو
ً روزه است و ھر شبانھ روزی بیش ا عده غذا وز یک غرق در خویشتن است . او دائم الصلوة است . و دائما

زکات و  وخمس  ست از دنیا شستھ است و این کمالنمی خورد در تمام عمرش کھ امری برتر از روزه است . د
ات . و ذ خانۀ حاجی دائم الطواف است بر دورانفاق است و حجت خدا در میان خلق است پس خود اسوه حج و 

ست . ی در خداو فنااموجودیت او نور امر بمعروف و نھی از منکر است . امر بھ خدا و نھی از غیر او . زیرا 
بر  شت است وو بھ بھ زعم قرآن کریم کھ جوانمردانی ھستند بر پل عرفات کھ بین دوزخ اینان اصحاب اعرافند

ستند و ھشت ھباھالی این دو قلمرو اشراف و شھود دارند و ھر کسی را بھ یک نظر می شناسند و مشرف بر 
دا خ تن از بھشاینا بسیار دلشان می خواھد کھ در بھشت باشند ولی رسالت عرفانی آنھا مانع این امر می شود.

  زمین .  ر رویبگذشتھ اند و از اھالی رضوان می باشند . اینان ھستند آیة الله و آیت کبرای پروردگار 
  

ا در او فن ور جمال امام شده بزیرا مؤمن نمازگزار بایستی متمرکز  و اینست کھ بی امام را صلوة نیست -١٢٨
قام مند و بھ کی می م است کھ نفس نمازگزار را صفت زدائشود تا حضور خداوند را دریابد . فنای در جمال اما

دار ود را دیخود و وجود مطلق می رساند و از این مقام است کھ خداوند از چشم نمازگزار بر خود آشکار می ش
ذکرش بھ  در وادی ماز ونمی کند و در این دیدار نمازگزار فناست از منیّت خویشتن . و لذا این دیدار را پس از 

  می آورد .  یاد
  

" و تز نماز اسذکر خدا برتر ا و اینست کھ در قرآن کریم می خوانیم کھ " بدانید کھ نماز برای ذکر است -١٢٩
ی کر بمعناذینجا لذا نمازگزار پس از نمازش بایستی مدتی مشغول تأمل و بھ یاد آوردن نمازش باشد . در ا

  ن یادآوری نماز ھیچ ارزشی ندارد . یادآوری نمازی است کھ پشت سر نھاده است . بدون ای
  

ت ارزش نچھ کھ گذشتھ اسآاینست کھ اصلاً کل زندگی یک مؤمن و سالک الی الله جز ذکر و یادآوری  -١٣٠
 حجاب می ھ کشفدیگری ندارد زیرا در این بھ یاد آوردن است کھ پرده مکان و زمان دریده می شود و واقع

  نجر بھ معرفت ربّ می شود . گردد . این ھمان معرفت نفس است کھ م
  

ھود شز زندگیش کشف و تمام زندگی یک مؤمن و سالک عبادت است و لذا ذکر و یادآوری ھر برگی ا -١٣١
ً عبادت شناسی است یعنی بھ یادآوردن خدا  شتن در ر خویداست و خداشناسی . در اینجا معرفت نفس تماما

  ورات و رؤیاھای یک مؤمن عبادت است . لحظات عبادات گذشتھ . و ھمھ احوال و اعمال و خط
  

معنای بکر و معرفت نفس مؤمن بر جای خدا نشستھ است و عبودیت ھمانا پرستش این مقام است ولی ذ -١٣٢
 وت و ذکر تن است واقعھ از خود رفدبرخاستن از جای خداست تا بتواند خدا را در خود بھ یاد آورد . عبا

مدن آبخود  ز خود رفتن واست . کل سیر و سلوک عرفانی جریانات امعرفت نفس ھم بھ معنای بخود آمدن 
رو م ھم قلملھ دو. از خود فنا شدن و دوباره در خود بقا یافتن . مرحلھ اول قلمرو مشاھده است و مرحاست

  درک مشاھده است . 
  

ست و تن او از خود رف پس عبادت بمعنای پرستش و عشق ورزی با پروردگار واقعھ از خود فنا شدن -١٣٣
معرفت  کر ھمذکر و معرفت نفس ھم بخود بازآمدن و دریافتن واقعھ است . پس صلوة ، عشق ورزی است و ذ

  بر این واقعھ . و لذا صلوة بی ذکر بیھوده است ھمانطور کھ عشق بی معرفت . 
  

بر  وایآید و مصداق  پس ذکر و معرفت نفس حق صلوة و عبادت است و بدون آن جز جنون حاصل نمی -١٣۴
  نمازگزاران بی ذکر و عرفان است . 
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خناس و اجنھ و  وحاصل عبادت بی معرفت جز خرافھ و مالیخولیا و نفاق نیست و وسواس ناس  -١٣۵
  شیاطین . 

  
   .و اصولاً نماز و عبادت انسان بی امام حاصلی جز نفاق و گمراھی ندارد  -١٣۶

  
 ذام بود .جوحشتناکی بسان  ه بود کھ دارای بیماری جلدییک زن روسپی بعنوان بیمار بھ من رجوع کرد -١٣٧

 ر حالیکھد . داین زن ھرگز نمازش قضا نمی شد و بلکھ نماز شب می خواند و ھمھ مستحبات را بجا می آور
یھ و ن توجزدر قرآن می خوانیم کھ اقامھ صلوة موجب دوری از فحشاء و منکرات می شود ولی برای این 

ادم دا ترک رنایش بود و بدون نماز قادر بھ ادامھ روسپی گری نمی بود . نمازش و زتقدیس روسپی گری 
لوة صت اقامھ شھام بیماریش شفا یافت و روسپی گری ھم پایان گرفت و آنگاه ایمان آورد و تا بھ امروز ھنوز

 ع این زنر واقرا نیافتھ است و در آرزوی اقامھ صلوة مؤمنانھ و پاک و بدون مرض و روسپی گری است . د
رای ذکر لوة بصبھ ذکر و معرفت نفس رسیده است کھ مقامی برتر از صلوة است کھ خود فرمود : بدانید کھ 

  و ذکر خدا برتر است.  است
  

 اه پیرمردی حمالبناگروزی مولوی قبل از دیدار با شمس تبریزی در بازار دمشق می گشت کھ  -١٣٨
ی حالت ئلھ شرعی دارم پاسخم را می دھی ؟ مولوی باسراسیمھ بسویش شتافت و گفت : یا شیخ یک مس

؟ ام ولیست یا مقتر ادا برناباورانھ و مشکوکی گفت اگر بدانم . پیرمرد حمال پرسید : آیا مقام نبی در نزد خ
ولی  .لوم استست معای کھ سراسر فتنھ ا مولوی با حالتی خشمگین گفت : این مسئلھ ملحدانھ را از کجا آورده

ا : آیگفت د حمالبر زبان نیاور . پیرمری ھم نمی شود این چھ سئوالی است دیگر این مسئلھ را خاک پای نب
ن ل بعد ایند ساچمطمئن ھستی ؟ و بناگاه در جمعیت بازار محو شد . ولی طوفان اندیشھ مولوی آغاز شد تا 

ھ است دست رفت نم ازکھ ایماپیرمرد را در بازار دمشق پیدا کرد و دست بدامنش شد کھ : ای پیرمرد مرا دریاب 
  این چھ آتشی بود کھ در جانم افکندی . او شمس تبریزی بود . 

  
 وده است وعرفان اسلامی ب ای تشابھ و تفاوت و مھتری و کھتری بین نبی و ولی از مسائل کلیدیمعمّ  -١٣٩

  شاید بتوان آنرا مرز افتراق فکری بین طریقت و شریعت یا فقاھت و عرفان دانست . 
  

ن اشی از آنت و رسالت ب نبوّ برخی از عارفان بزرگ بر این باورند کھ نبی می داند کھ نبی است و صاح -١۴٠
وازده ی ائمھ دستثناااست و اما " ولی " نمی داند کھ ولی است و دارای ولایت و رسالت ناشی از آن است : بھ 

 ست ھمچونالایت ند کھ موسوم بھ مُھر وگانھ شیعھ کھ دارای نص ولایت و امامت از نزد پدران خود بوده ا
  ت . مُھر نبوّ 

  
بیاء نجا کھ انو آن اینکھ : آ حدیثی منسوب بھ رسول اکرم است کھ اکثر اھل شریعت آنرا جعل می خوانند -١۴١

ی باز دیث دیگرح. و  بھ پایان می برند اولیاء آغاز می کنند . این حدیث برتری مقام اولیاء را نشان می دھد
شان کھ مقام ی آیندبھ رسول اکرم دال بر ھمین ادعاست کھ : در آخرالزمان مؤمنانی از امت من پدید ممنسوب 

ز است و ا م برترھیعنی از موسی و عیسی  در نزد خدا از انبیای سلف ( یا انبیای بنی اسرائیل ) برتر است
  داوود و سلیمان نیز . 

  
سبت بھ م پست تر آنان نی بر ولایت خویش دال بر مقاو برخی می گویند عدم خودآگاھی اولیای الھ -١۴٢

م ست و مقالھی ااانبیای الھی است کھ دارای خودآگاھی درباره مقام و رسالت خویش ھستند کھ دال بر یقین 
  یقین برترین مقام است . 

  
بھ قام عشق آنھاست نسبت آنچھ کھ در اولیای الھی تمایز ویژه آنھاست نسبت بھ انبیای الھی م -١۴٣

ولی اولیای الھی برگزیده خدا از بدو کودکی و بلکھ از عالم ذر و رحم مادر می باشند  ، . یعنی انبیاءپروردگار
چنین نیستند و لذا دارای مقام عصمت ذاتی نمی باشند و پرورده جھاد و عشق و قماربازی خویش با حقیقت و 

طھ خدا برگزیده نشده اند بلکھ خودشان خداوند را خداوند می باشند . اولیای الھی برعکس انبیای الھی ، بواس
برگزیده اند بر خویشتن . و تمام حیات و ھستی و دل و دین و دنیای خود را در قمار عشق با او باختھ اند و 
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خوشنودند بی ھیچ عھد و وفائی متقابل و بی ھیچ سند و مدرک و ادعا و یقینی ملکوتی بواسطھ ملائک کھ این 
ً عشق یکطرفھ مقام و رسالت ر ا بھ آنھا القاء نمایند کھ از بابت حمایت الھی مطمئن باشند . پس ولایت تماما

  بنده بھ خداست بی ھیچ تضمینی . 
  

ست چون ات ی برتر از نبوّ بی تردید در مقام اختیار و انتخاب بشری و ارزشھای انسانی ولایت مقام -١۴۴
م ز او تمارتر اھ یک ولی با اینکھ ھمچون نبی و بلکھ بعشقی یکطرفھ و ادعائی از سوی انسان بھ خداست ک

است یا  اه حقھستی خود را وقف خدا و حقیقت و خدمت بھ خلق می کند ولی ھرگز اطمینان ندارد کھ این ر
رونی چ حجت بیرا ھینیست و آیا بھ رضای خداست یا نھ . و آیا در ھر مرحلھ ای درست عمل می کند یا نھ . زی

فس رفت نی یا جبرئیل و فرشتھ ای از سوی خدا بسویش نمی آید و او فقط بواسطھ معو محسوس مثل وح
اری از ی آشکخویش و عقل و ایمانش این راه را یک تنھ طی می کند . و چون حجت بیرونی و معجزه و یار

شم بھ چ قلشانامھ مردمان عجانب خدا نیست مردمان و معاندان ھم او را چون نبی باور نمی کنند زیرا ع
  . آنھاست

  
ت نبی وست . عامل ھداینور ھدایت نبی ھمانا وحی و فرشتھ است و نور ھدایت ولی عشق و معرفت ا -١۴۵

ن سر ایما ره بربیرونی است و عامل ھدایت ولی باطنی است پس از یقین بسیار کمتری برخوردار است و ھموا
 تمراً برست مساطمینان و یقین مجبور ا و عشق و معرفت خود چون بید می لرزد و برای بالاتر بردن ضریب

ھی را ولیای الانوع  خود سخت بگیرد و چھ بسا بخود ستم کند . و این آیھ در قرآن بھ تفسیر برخی عارفان این
 باشید کھنومید مخاطب ساختھ است کھ : ای مؤمنانی کھ بر نفس خود بسیار اسراف کرده اید از رحمت خدا ن

   د.بخش خدا ھمھ گناھان شما را می
  

ی رفی و عادد و نھ مؤمنان عاکثر آیاتی کھ در قرآن خطاب بھ مؤمنین آمده است اولیای الھی می باشن -١۴۶
  در جامعھ . 

  
بدان الص یا عاد یعنی عاشقان خاولیای الھی در حد کمال خود ھمان عبادالله المخلصین در قرآن می باشن -١۴٧

 ول اعمالا مسئو خودش ر ھا را مسئول اعمال خودشان نمی داندمخلص . کھ مظھر اراده خدایند و خداوند آن
د فوق طا می کنھا اعآنھا نامیده است کھ با خدا بی حسابند و خدا ھم با آنھا بی حساب است و اجری کھ بھ آن

عیم نات ر جنّ نیا ددحساب است و اینان حساب قیامت ندارند زیرا قیامتشان در دنیا برپا شده است و در حیات 
  تند و از دست خدا رزق می خورند. ھس
  

یرا مبرانند زرتر از اکثر پیاعبادالله المخلصین در قرآن کھ از وسوسھ شیطان مبرا ھستند در مقامی ب -١۴٨
بادالله عست بلکھ رده اپیامبران از وسوسھ شیطان مبرا نیستند و خداوند در کتابش انبیاء را از شیطان مبرا نک

ھ مقام کیده اند می رسطان منزه نامیده است و البتھ برخی از انبیاء ھم بھ چنین مقاین را از وسوسھ شیصالمخل
  .  محمّدامامت است مثل ابراھیم و موسی و عیسی و 

  
ا ست . و لذگی از جانب خدا نبوت ، مقام وجودی انسان در قلمرو معرفت و معنویت نیست بلکھ برگزیده -١۴٩

پیامبر  و لذا ندکب می امبران خود را ھم عذاب می کند و بلکھ شدیدتر عذادر قرآن آشکارا شاھدیم کھ خداوند پی
. و بر بھشت وم یابر دوزخ وارد می ش اسلام در خطبھ ای می فرماید کھ : بخدا سوگند نمی دانم کھ با مرگم

موده ن وسوسھ ده یاھمچنین می خوانیم کھ خداوند بھ برخی از پیامبرانش می فرماید کھ شیطان شما را لمس کر
ھ می شود بنزدیک و یا نزدیک بود کھ وسوسھ کند. ولی عبادالله المخلصین چنین نیستند و شیطان بر آنان ن

  قول خداوند در کتابش. و خداوند راست می گوید . 
  

   ؟ھ علائمی دارند آیا براستی عبادالله المخلصین یا پرستندگان عاشق چھ کسانی ھستند و چ -١۵٠
  

بنده گی . و اخلاص یعنی عشق . زیرا اخلاص بمعنای پاک بودن از غیر است و آنکھ بھ عبودیت یعنی  -١۵١
خویشتن خویش رسید و از ھر چھ دنیا و اھلش پاک شد بھ وجود محض و ذات کھ حریم خداست رسیده است و 
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زخ یا او عاشق است و بنده گی او ھم عاشقانھ است و نھ از روی ترس و اکراه و طمع بھشت یا ھراس از دو
  ھر حساب دیگری . 

  
پاک است ان برون در نقطھ مقابل عشق بھ بشر است . زیرا عاشق خداوند از کل جھ عشق بخدا -١۵٢
نون و مج حالیکھ عاشق یک بشر تمام وجودش بواسطھ یک غیر اشغال شده است و یک موجود تسخیر شدهدر

ھ بدر ذات  ست کھو از غیر خود پاک شدن ا و بی اراده است و بازیچھ . یعنی انسان در غایت بھ خود رسیدن
پس  .خدا می رسد و بر او عاشق می شود در خویشتن . ولی عاشق بھ غیر خویش درست بھ عکس است 

ری شق بشعشق الھی یک عشق مطلقاً خودی است و حاصل در خود فنا شدن و استغراق در ذات است ولی ع
  حاصل از خود بیگانھ شدن و مالیخولیاست . 

  
ول خدا مسئ ونیستند  ا خداوند درباره عبادالله المخلصین می فرماید کھ اینھا مسئول اعمال خودو امّ  -١۵٣

از  ده اند وشپاک  اعمال آنھاست و خداوند بواسطھ اعمالشان آنھا را محاسبھ نمی کند زیرا از دنیا و اھلش
ا رون آنھا ز بیرماماً ضرر و خطر ابابت اعمال خود ھیچ سودی در جھان بیرون متصور نمی شوند و چھ بسا ت

شق ع ربلکھ بھ قما تھدید می کند . آنھم نھ بھ امر مستند خداوند ھمچون وحی سمعی یا ملکوتی و جبرائیلی .
  محض . 

  
 زد خداوندنمامت نیستند در ابنابراین اولیای الھی کھ از خاندان عصمت و طھارت نیستند و دارای نص  -١۵۴

ن کھ مقام ن در قرآمخلصیالھی و بلکھ امامان دوازده گانھ دارند و لذا مقام عبادالله ال مقامی برتر از انبیای
و امامت  تای نبوّ می وراینھاست برترین مقام و تقرّبی است کھ درباره ھیچ پیامبری ھم نیامده است . و این مقا

ھ کوده اند قام بمدارای این  (ع)منصوص ( امامان شیعھ ) است کھ البتھ برخی انبیاء و ھمھ این ائمھ اطھار 
یل بح اسماعذجرای برخاستھ از برگزیدگی آنھا نیست بلکھ حاصل جھاد عاشقانھ آنھا با خداوند است ھمچون ما
ای ابلیس بادا القمد کھ بدست ابراھیم کھ امری بواسطھ وحی یا فرشتھ ای نبود و لذا ابراھیم دچار تردید شده بو

د کھ شلمخلصین الله اورای نبوت او بود موجب ارتقای او بھ مقام امامت و عبادباشد . و این عمل او کھ عملی 
مار عشق ی و قامری جدای نبوت است و برتر از آن بھ لحاظ موقعیت بشری و نھ مقام الھی . این عشق ورز

  انسان با خدایش می باشد کھ عالیترین نوع عبادت و صلوة است . 
  

  ھی ھمچون ذبح اسماعیل است . و لذا اقامھ صلوة اولیای ال -١۵۵
  

سان در شعارھائی کھ ان پس واضح شد کھ صلوة خواندنی بھ مثابھ شعاری برای اقامھ صلوة است مثل -١۵۶
.  ن استخیابان برای آزادی و عدالت می دھد کھ موجب آزادی و عدالت نمی شود بلکھ دعوی و طلب آ

 وراھیم شعار آن است . حاجی حقیقی ھمانا ابھمانطور کھ حج ھم بمعنای صاحب حجت شدن نیست بلکھ 
ھد تا می د اسماعیل و ھاجر بودند و یک حاجی شعاری و شعائری در حقیقت این مراسم نمادین را انجام

ند و فروض ھستعنی میانشاءالله بعداً ابراھیم وار و ھاجروار و اسماعیل وار زندگی کند . اینھا فریضھ اند 
ین رای ھمبھم یک فریضھ و فرض و نمایش است برای اقامھ صلوة واقعی .  نماز خواندنفرض شده اند . 

ر واقع ظھو و در است کھ در روایت داریم کھ امام زمان قیام جھانی اش را با یک اقامھ صلوة آغاز می کند
  جھانی امام یک اقامھ صلوة جھانی است . 

  
حیّ  مابھ امابھ مث پیر معرفت ارد ورود بر یکبازمی د آن اقامھ صلوة کھ انسان را از فحشاء و منکرات -١۵٧

انی را ل شیطاست و ورود پیر بر باطن یک مؤمن است کھ دلش را از فحشاء و منکر مصون می سازد و امیا
ی م زنده اھ امابمی زداید . و لذا وادی عرفان عملی و سیر و سلوک عرفانی را وادی سر سپردن و دل دادن 

ھ ل دادن بدو عین المخلصین است کھ خود محل اراده حق است و لذا دل دادن بھ اگویند کھ یکی از عبادالله 
  خداست . و این است صلوة واقعی . و مابقی صلوة مفروض و فریضھ ای است . 

  
ھ غاز اقامآھم  نماز خواندن ھمانطور کھ شھادتین جاری کردن آغاز مسلمانی است و نھ تمام مسلمانی . -١۵٨

  ن . صلوة است نھ تمام آ
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 ر شده استھ دھھا بار تکراحال از این دیدگاه می توان بھ راز و خواص اقامھ صلوة در قرآن کریم ک -١۵٩
  بھتر پی برد و درباره اش اندیشید و آیات مربوطھ را فھمید و تدبیر نمود . 

  
ن ھمان ای بھ امر خدا . در قرآن کریم سخن از نمازی است کھ در قلوب برخی مؤمنین نوشتھ می شود -١۶٠

ائم د ھنان کوشا آختبدیل صلوة بھ ذکر است و مقام دائم الصلوة شدن است بھ مصداق سخن بابا طاھر ما کھ : 
  در نمازند !

  
ملاً یکھ عشق بھ بشر کابھمراه دارد درحالرا عشق الھی کمال خرد و خودآگاھی و معرفت و ذکاوت  -١۶١

یاست اب دنز مدھوشی عمل نمی کند بلکھ عملش فوق حسمعکوس و عقل را زائل می سازد . پس عبد خالص ا
تی فوق علیّ  ھ بسات می کند کھ چو نفسانیت دنیوی را پیروی نمی کند و بلکھ از امری از اعماق ذاتش تبعیّ 

اذن  وات ورود ر درجاعھ روی می نماید . و این نوع اقدامات الساعھ عین اقامھ صلوة است داست و آنی و السّ 
ن ھستھ و ھما ای برتر و عمیق تر در حریم ذات بسوی قلب ذات کھ نقطھ اولی و ازلی وجوددخول بھ پرده 

ماید بھ می ن مرکزی وجود مطلق است . و چھ بسا بناگاه خداوند در درجھ ای از تجلی در جھان بیرون رخ
ھ مقام ب نکھمصداق این حدیث کھ : من چشم چیزھایم و چیزی مرا نمی بیند چون جز من چشمی نیست الا آ

  وجود محض رسیده باشد . 
  

ی بسوی ست بھ مانند جھشھر اقامھ صلوة کھ بھ مثابھ یک عمل ابراھیم وار و اسماعیلی و ھاجری ا -١۶٢
ھ امام بدیکی ھستھ مرکزی وجود محض در ذات است و جھشی در تقرب الی الله است برای اولیای الھی و نز

  است برای مؤمنان دارای پیر طریقت . 
  

ھر قدم  بھ مرحلھ در عبودیت بھ بند کشیدن خویشتن است در برون و اندرون ھزار توی نفس کھ مرحلھ -١۶٣
و برون  در درون یم کھو اقدامی واقعھ ایاک نستعین را دقیق تر و تنگتر و کاملتر می سازد بر پل صراط المستق

اشند فاکار نبجاگر  و ھمھ یارانت نیز جز او نیست و حتی بدن تو ھم بھ کارت نمی آید و بلکھ مزاحم کار است
  خود سربارند در این واقعھ . 

  
ره تر و را بی چا و اقدامی کھ تو مگر نھ اینکھ ھر اقامھ صلوة بھ نیتّ تقرّب الی الله است . پس ھر عمل -١۶۴

 است الاتده محبیکس تر سازد و بی یار و یاورتر کھ گاه حتی مرگ ھم مددی نرساند و جز او کھ ممکن کنن
 در تنویشخشیدن دادرسی نتواند باشد . اینست مصداق ایاک نستعین کھ حاصل ایاک نعبد است یعنی بھ بند ک
ھدف  ی خدا بھگ براکاری خطیر کھ جز خدا مخاطبی ندارد و جز او را خوش نمی آید و اگر این کار و قمار بزر

ز پس اتواند نو وفا زائل شود و آدمی نرسد ھمھ چیز از دست برود چھ بسا حتی خود ایمان و عشق و عھد 
رع . د و نھ فبمان امتحانش برآید و ھیچکس برایت نماند حتی خود خدا . و حتی آبروی عشق ھم برود . نھ اصل

ت تو ات و صفاب و ذو با اینحال این کار را بھ انجام رسانی تا ذرات بدن و روان و دل و جان و مغز و اعصا
اری ملھ و قمن معا: فقط تو و از تو یاری می جویم چون جز تو ھیچ نیست در ای سمفونی ایاک نستعین سر دھد

  کھ دوست دارم برای تو بھ انجام برسانم و نمی توانم کھ بھ انجام نرسانم : فقط تو !
  

 ا نماند وھ مستمراً جز خدکزندگیش بھ مقصد " فقط تو " نباشد یعنی بھ نقطھ ای  کسی کھ سمت و سوی -١۶۵
ق نماز ن مصداایاک نعبد ادعائی دروغین است و ای گامی بھ درجھ ای ،عین مصداق نیابد در ھر ایاک نست

دست و  گو کھللمصلین می شود کھ : وای بر شما نمازگزاران دروغ سھوی و ریائی است کھ منجر بھ فویلٌ 
   .) دلتان بھ صد سو دراز است و آنگاه می گوئید ایاّک نستعین ( فقط از تو یاری می جویم 

  
می دانیم کھ ھم بھ لحاظ معنا و ھم دھھا روایت از رسول و امامان قلب قرآن و نماز سوره حمد است و  -١۶۶

اک نستعین است . کھ ایاک نعبد بھ بند کشیدن خویش است از عشق و معرفت اک نعبد و ایّ قلب سوره حمد ھم ایّ 
. او یاری نجستن است از ی چاره گی محض جزو برای رضای حق . و ایاک نستعین ھم در این بند و محاق و ب

یعنی شرایطی کھ جز اوئی اصلاً نباشد بلکھ تو خودت ھم نھ تنھا نتوانی خودت را یاری دھی کھ بلکھ مزاحم 
یاری خودت باشی و بلکھ تو خودت بند خود باشی و در بند خویشتن خویش افتاده باشی برای عشق بھ حق و  
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. اینست عبودیت آن اقامھ صلوة عبادالله المخلصیننجاتی نداشتھ باشی . اینست  حقیقت . و جز فنای خودت راه
  عاشقانھ و عارفانھ . 

  
شد نماز اببھمراه نداشتھ  ا خودو جھاد را در زندگی بنمازی کھ چنین پشتوانھ ای از واقعیت و عمل  -١۶٧

  سھوی و ریائی است و موجب نفاق و جنون می شود کھ عذاب آن است . 
  

مانا ھبھ خدا  اری بشری. این کنید خدا را یاری می کند شما را خداوند در کتابش می فرماید کھ اگر یاری -١۶٨
ت  ی بھ صفاتجلّ  خود است در درجات نبھ بند کشیدن خویش است برای او . و یاری خدا بھ بشر ھم آشکار کرد

  ذات تا جمال . 
  

ک عبد و ایاناست یعنی ایاک  ا دربارۀ این یاری متقابلدر حقیقت کل اقامۀ صلوة گفتگوی انسان با خد -١۶٩
وی و تگوئی سھین گفنستعین ! پس ماجرائی عاشقانھ است . و اگر واقعھ و عملی یاری گرانھ برای خدا نباشد ا

   گفتگوئی درباره یک چنین واقعھ و یاری متقابل است . است پس نماز خواندن ریائی و مھمل
  

دن بخش ست کھ نماز خوانالوة نوعی از زیستن مؤمنانھ و عارفانھ و عاشقانھ پس در حقیقت اقامھ ص -١٧٠
ھ بند ی و بگفتگوئی و شفاھی و کلامی آن است یعنی فرع بر اصل صلوة است کھ عمل است یعنی عمل عباد

  کشیدن برای خدا . 
  

دم ھمین بگذارید مرازید سی احتمالاً می گوئید کھ " شما چقدر ھمھ چیز را سخت می گیرید و محال م -١٧١
ت نزدن مسنگ بزرگ علا .نماز را بخوانند و لااقل روزی چند بار کلمھ الله را بر زبان آورند بھتر از ھیچ است 

  . "است وو... و شما با این حرفھا دین و عبادت را ناممکن می کنید وو ... 
  

س تایج معکویھوده و بلکھ نباز ما ما از عبادت صدیقین حقیقی سخن می گوئیم تا نشان دھیم کھ اگر نم -١٧٢
و  ة صدیقینن صلوببار می آورد علت از عمل و بی فکری ماست نھ از اصل شریعت و احکام دین . بی تردید ای

عبادات  ودین  علیین و اولیای الھی است و مخلصین . کمترین خاصیت این حرفھا اینست کھ علت ناکارآمدی
رک شاقل از سیم لانر یبا دین و عبادات روشن می کنیم و اگر بھ اخلاصخود را درک می کنیم و تکلیف خود را 

 بسیاردا حمت خو نفاق کھ بدترین وضعیت است نجات می یابیم و کافرانی بی ریا و دانا می شویم کھ بھ ر
  نزدیکتر است از نفاق و جنون دینی و خرافات . 

  
 قرآن اصلاً  یھوده نیست کھ دربو سپس بخواند . و انسان باید اول صلوة را اقامھ کرده باشد در زندگی  -١٧٣

قامھ بھ یامت و اکھ ق بمانند قیامتی است ھمانطور یست بلکھ برپا نمودن واقعھ ای است ،سخن از نماز خواندن ن
  لحاظ لغت از یک ریشھ است : قیام کردن برعلیھ خویشتن !

  
ی انجامد داکثر بھ ریاضت مام و پیر است حکسی کھ فاقد امایاک نستعین و بھ بند کشیدن خویش برای  -١٧۴

ً بقول قرآن بھ فسق و نفاق می کشد و یا موجب کبر و غرور دو صد چندان می شود یجھ و نت کھ عموما
  ت . سعبد نی ارد ومعکوس بھ بار می آید . اینست کھ کسی کھ امام ندارد صلوة ندارد زیرا جھاد و معرفت ند

  
ھ ای ر ھر گام و مرحلدبر و نبرد برعلیھ نفس خویشتن است کھ البتھ اقامھ صلوة محصول جھاد اک -١٧۵

فقان و خور و زبازتاب بیرونی و اجتماعی ھم دارد کھ بصورت مبارزه برعلیھ انواع جھل و نفاق و ستم و 
 توسعھار ھانخونژادپرستی و دزدی و حرامی است کھ از خانواده شروع می شود و تا حکومت و ابرقدرتھای ج

ونی و اً درد . پس جھاد اکبر و جھاد افضل دو روی یک سکھ است . پس اقامۀ صلوة یک عمل شدیدمی یاب
لم . زیرا ھر ظ فرھنگی ھم می باشد –جھانی  –اقتصادی  –سیاسی  –فردی است و توأمان واقعھ ای اجتماعی 

امعھ و جده ، خانواو ظلمتی از نفس یک سر نخ و جلوه بیرونی ھم دارد کھ جولانگھ نفس در جھان است در 
  جھان و حکومت ھا . 
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ست و اای خود او ظھور اینست کھ اقامھ صلوة امام زمان ھمان نھضت و انقلاب جھانی اوست کھ بر -١٧۶
  برای جھانیان ھم حضور و بیداری و عدالت است . 

  
ن وارد آمنی در ن است و مؤمی فرماید دورانی فرا می رسد کھ مساجد کانون منافقا (ع)اینست کھ علی  -١٧٧

بھ  ومی کنند ن طاعتازیرا مردم بھ بھانھ غیبت امام زمان از اولیای الھی و اصحاب اعراف ( عرفا )  نمی شود
 یای امامن اولنفاق دچار می شوند کھ اشد کفر است . در حالیکھ در دوره غیبت امام ، اصحاب اعراف ھما

اری است ریاک وزمان و جانشینان اویند . و پیروی از مراجع تقلید بواسطھ رسالھ ھا سراسر شرک و نفاق 
  درست مثل پیروی از قرآن بدون وجود رسول و امام . 

  
مھ ھ : از ھریدی آمد کگویند عابدی کھ عمری در نماز و ورد زیستھ بود از دنیا رفت و بعد بھ خواب م -١٧٨

خرت د و بر آات داعبادات فقط دو رکعتی کھ سالھا پیش از این در اضطراری شدید خواندم اجابت شد و مرا نج
 کایا ت از فرطده اسن را تحقق بخشیراھم دادند و در برزخ نماندم . این ھمان دو رکعتی بوده کھ ایاک نستعی

  نعبد . و این تنھا صلوة بوده کھ اقامھ شده و فقط خوانده نشده است . 
  

ر روی او دمقابل او و رو  اقامھ صلوة در صورت ظاھر ھم برپا شدن و قیام کردن است برای خدا و در -١٧٩
مان قیم کھ ھلمستھ صراط این رسیدن و بت ایاک نعبد بھ ایاک نستعایستادن و جز او را نخواندن از فرط شدّ 

نین چفقط در  ویش . امت قیام کننده است دست یافتن و او را در ذات این قامت دیدن در مقابل روی خواقامھ ق
  صورتی است کھ می توان خدای را چنان عبادت کرد کھ گوئی او را می بینیم . 

  
روی ما بھ پی ورا جابجا کرد.  ت باشد می توان کوھھارسول ما می فرماید اگر عبادت خالصانھ و با معرف -١٨٠

  از او می گوئیم کھ می شود کائنات را از میان برداشت . چگونھ ؟ 
  

ا بھ گر زمان رلی بھ یاری یکدیو ع محمّدامام زمان با دعائی قیامت کبرا را بر پا می کند ھمانطور کھ  -١٨١
با دعای  دعا بود کھ باسالھ نمودند . و اینھا بدست نبود بل آخر رسانیدند و بشریت را وارد قیامت پنجاه ھزار

قطب  ات است وکائن دست دل بود . آدمی با دستش می تواند عالم ھستی را زیر و رو کند زیرا انسان تکیھ گاه
  عالم امکان . 

  
ھ کھ با نس سست و بازیگرامتأسفانھ خواستھ ھا و دعاھای آدمی بس حقیر و فقیر و صغیر است آنھم ب -١٨٢

 ه است و بت شداینحال ھمھ خواستھ ھایش در طول عمرش اجابت می شود کھ تازه اینھم یادش می رود کھ اجا
  ھمواره کافر و منکر است و جز خر حمالی ھنری ندارد . 

  
د نیمرا بخوا( دعونی استجب لکماو این دعایش را کھ بما آموختھ پیروی کند کھ : آنکھ او را اراده کند  -١٨٣

ھ وجود ا بھ خاناو ر ) ھمھ چیز را اراده کرده است و کل اراده خود را محقق ساختھ است آنکھجوابتان بدھم تا
 من را از شرّ ن و مخویش بھ میھمانی بخواند وجود مطلق خود را اراده کرده است کھ : خدایا بیا در من بنشی

 ھ خود راانم کنمی خواھم چون نمی د برھان و من باش و مرا برای خودت بخواه کھ من خودم را برای خودم
  ستان . ستم بدچھ کنم و چھ بخواھم از خودم . من بر روی دو دست خودم سخت باد کرده ام بیا و مرا از 

  
م مامی بسویو نخواھم و یا ااو اینگونھ است کھ او یا خودش مرا بھ بند عبودیت خود می کشاند تا جز  -١٨۴

  بکشاند و یاری دھد . می فرستد تا مرا بھ بند عبودیت 
  

 تحسوسات اسیست بلکھ عالم من" انس و جن را نیافریدم الا اینکھ مرا عبادت کنند ". انس فقط انسان  -١٨۵
ا بھ رر دو ھبا آن انس داریم و جن ھم عوالم غیب و نامحسوس است . یعنی جھان فیزیک و متافیزیک  کھ

دیت مان موجونھا ھبی ھر دو عابدند کھ ھستند و عبودیت آقصد عبادت آفریده است یعنی عالم ھستی عینی و غی
  و خلقت و گردش و حرکت و جنبش درونی و برونی آنھاست . جز عبودیت نیست . 

  



 22

 جمال است و این عبودیت ھستی ھمان موجودیت و عرصۀ ظھور عالم وجود بھ قلمرو محسوسات و -١٨۶
حده او ال واخره کل عالم ھستی عرصھ آشکاری جمپرستش و عشق ورزی با خداوندگار است تا آنجا کھ بالا

  می شود در قیامت کبرا . و این کمال خلقت و مقصود ھستی است و مطلق عبودیت . 
  

رستی او رستد و این خودپپاگر جز او نبوده و نیست و نخواھد بود پس این خود اوست کھ خود را می  -١٨٧
و  ایثار و این خودپرستی او عین کرامت و رحمت وعرصھ خلقت جھان است جھان ھستی خودپرستی خداست 

ود و بھ وج د آمدبخشش اوست بھ عدم . کھ عدم ھم ایده ای بود در نزد او کھ از عشق او بھ ظھور خودش بوج
یبائی زشود از  مستی آمد و آئینھ جمال او شد تا او را بھ او بنمایاند تا جمال خود را تماشا کند و غرق در

  بائی و مستی اش را نیز بھ ذات عدم بخشید کھ آدم شد . خودش . و این زی
  

او  کدانھ کھ باز جزپس عبودیتی نیست الا ھمان واقعھ خلقت و شدن و رفتن بسوی ظھور مطلق ی -١٨٨
  نباشد. 

  
ست آن اھ آدم است قرار پس عبودیتی نیست جز تلاش برای آئینھ شدن در دست او . زیرا ذات عدم ک -١٨٩

ن واقعھ د . و اینمایانو آئینھ باید از موجودیت پاک شود و ھیچ نقشی نپذیرد تا او را در خود بآئینھ باشد . 
  ری او . و یا ھمان عبودیت مخصوص آدم است . پاک شدن از بودن و شدن و چیزی بودن . و این یعنی عبادت

  
و  د مطلق بودو در عدمیت خوت عدم را بھ وجود آورد و ذات عدم را کھ دیگر مطلقاً میلی بھ وجود نداش -١٩٠

کھ  ا بدلیلیاو ر عدمیت خود را می پرستید در روز آخر خلقتش بھ زور بھ وجود آورد و نامش را آدم نھاد و
و  جداگانھ وجودیمگفتھ شد صاحب اختیار نمود تا اگر نمی خواھد او را نپرستد و عابد نباشد و برای خودش 

  . مستقل از ھستی باشد . یعنی کافر باشد 
  

ا بھ تحب اختیار باشد خداوند می خواست برای خودش خلیفھ برگزیند پس می بایستی این خلیفھ صا -١٩١
ند . ا برگزیدفت رعشق و آزادی خویش تن بھ این خلافت الھی بدھد . و اولیای الھی کسانی ھستند کھ این خلا

  انبیاء برگزیده خدایند و خدا ھم برگزیده اولیای خویش است . 
  

ن شود خلافت ممک واولیای الھی حدود وجود خویش را در ھم شکستند کھ خداوند در ایشان جای گیرد  -١٩٢
  یقین است . و خدا معرفی گردد و با خود دیدار کند . این عبادت مخلصین و صدّ 

  
 نیرون در ھم شکستبست کھ در جھان در ھم شکستن حدود وجود ھمان در ھم شکستن منیّت فردی ا -١٩٣

ر ھم تا د ھای مادی و معنوی و عاطفی و تاریخی و طبیعی و اجتماعی و اقتصادی و نژادی است مالکیت
بین کھ  ه عجبوشکستن تن و غرایز و حواس . این خرابات قلمرو تجلی نور خداست کھ بقول حافظ شیرازی " 

  چھ نوری زکجا می بینم " .
  

و  اندانخژاد و وراثت و نی تر از دژ رتر و شقو در این میان ھیچ دژی مستحکمتر و ھولناکتر و کاف -١٩۴
ودیت ام عبعواطف فامیلی نیست و نخستین کسی کھ ھمھ برج و باروھای این دژ را در ھم شکست و بھ مق

  بود .  (ع)مطلق رسید ابراھیم 
  

دم و ھ مرنھا بو لطف آ محبتّذا لالھی ھستند  محبتّاز آنجا کھ مؤمنین و اولیای الھی کانون کمال مھر و  -١٩۵
و گاه  خت ترخاصھ اطرافیان و نژاد خود بھ ھمین میزان شدید و عمیق است و لذا رھائی از اسارت آن س

   مود .نتراژیک است ھمچون ابراھیم کھ با پدر خود جنگید و ھمسرش را تبعید کرد و پسرش را ذبح 
  

ی ن و اولیامؤمنا محبّتاز  نی کھمؤمن بھ کافر ھمواره فاجعھ بار و تراژیک بوده است و کافرا محبّت -١٩۶
شکار می آخدا  الھی برخوردار می شوند در کفرشان شقی تر و عدوتر می شوند و اشد عداوت خود را با دین

ً کھ این کافران از نژاد باشند . ھمچون ماجرای عقیل برادر علی ر محبوب ھمس یا عایشھ(ع)  کنند مخصوصا
  برعلیھ نبی و امام روا داشتند .  پیامبر اسلام کھ بزرگترین خیانت ھا را
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نان ت زیرا ایزند و والدین اسبنابراین بزرگترین جھاد اکبر و عبادت یک مؤمن در رابطھ با ھمسر و فر -١٩٧

  ر شده است. شقی ترین دشمنان ایمان ھستند ھمانطور کھ خداوند در کتابش متذکّ 
  

دار آنان ن خود نیست " مپنقادر بھ ھدایت عزیزااینست کھ یک مؤمن حتی در مقام ولایت و امامت ھم  -١٩٨
اوند را بلکھ خد زیرا آنان خود را شریک خدا می دانند و –قرآن  .را کھ دوستشان داری ھدایت توانی کرد"

رد حق دیت مھووی خود می یابند و در جنگ روبرو با خدا قرار می گیرند کھ بصورت انکار ایمان و عبو
مرکزی  ابھ ھستھعشق الھی در مردان خداست . و نبرد با نژاد بھ مث یکدرجھ  خصم، آشکار می شود . نژاد 

دیت است . لمرو عبودر ق جھاد اکبر و عبودیت می باشد . و نبرد با نژاد البتھ لطیف ترین و پیچیده ترین نبردھا
ارد بر آن و وندداخاین نبرد در دل خویشتن است کھ خانھ خداست و این خانھ بایستی از ھر غیری پاک شود تا 

  شود و تا زمانیکھ ھنوز اثری از غیر در دل است خداوند وارد نمی شود . 
  

ً بر نزدیکان خود عاشقتر -١٩٩ و  ترین حجابند . و این بزرگمردان خدا عاشقند بر عالم و آدمیان . و طبعا
  جھاد آنھا در رابطھ با خداست و عبودیت خالصانھ . 

  
ی و د زیرا انرژی قلبمردان خدا قرار گیرد دچار احساس خدائی می شو و نظر محبتّھر کھ مورد  -٢٠٠

وند ائی می شالیخولیدیوانھ و م محبتّالھی است و لذا کافران و مشرکان تحت الشعاع این ، روحانی این مردان 
قیب ر یدن ھیچچشم د می بندند زیرا محبتّو کوس انالحق می زنند و عاقبت چھ بسا کمر بھ قتل و نابودی منشأ 

س لیسیت نفان ابدیگری را ندارند و می خواھند کھ پرستیده شوند و این جنگ آنھا با خود خداست . این ھم
  د . است کھ چشم دیدن غیر خودش را در رابطھ با خدا نداشت و عاقبت ملعون درگاه خدا واقع ش

  
ست بھ اخود ھویت یافتھ  شیرامام مطلق و مظھر عشق الھی در میان بشریت ھمواره با شم(ع) اگر علی  -٢٠١

  ھمین معناست . این یگانگی مھر و قھر خداست کھ از وجود خلیفھ اش آشکار می شود . 
  

زیر دست  د وگرنھ عشق الھیتر است بایستی با دل خود یعنی با محبوبھای خود قھارتر باش آنکھ عاشق -٢٠٢
. یستنعبودیت  مان وین برای اھل ایرگتر از او پاھای محبوبھای زمینی لجن مال و تباه می گردد و معصیتی بز

  بزرگترین آفت و دشمن عبودیت ھمانا عواطف نژادی و غریزی است . 
  

ً نبرد با دل خویش است و دل انسان مخلص سراسر ت -٢٠٣  خلایق ویر باران اخلاص در عبادت تماما
ً نزدیکان است و خیانت اطرافیان و عزیزان و نژاد ویژه گی زندگی  زدیکاننطق نممخلصین است .  مخصوصا

 زدیکان ونشمنی اینست کھ : تو کھ می توانی اینقدر عاشق باشی پس بایستی تمام عشقت را صرف ما کنی . د
  عزیزان و خانواده با خدای مردان حق بی پایان است . 

  
حب و تصا ھ ھر یک برایکمرد حق در میان اطرافیانش و از منظر مردم بسان طعمھ ای بس لذیذ است  -٢٠۴

راده دارای ا د خودبلعیدن تمام و کمالش نقشھ می کشند و سائرین را دشمن خود می دانند زیرا مرد حق از نز
ھ تصاحب وسوس وای نیست و اراده او اراده خداست و منی ندارد . این بی منی است کھ دیگران را بھ ھوس 

ت . لذا احب اسصھمچون گنجی بی پایان و بی او می اندازد و دیوانھ می کند . یک انسان بی اراده ای کھ 
 یاچنین واقعھ  ھمگان را بھ طمع وامی دارد . و البتھ این طمع در نزدیکان و فامیل دو صد چندان است .

ده است دان شھمواره در طول تاریخ در اطراف مردان خدا گزارش شده است و چھ بسا منجر بھ قتل این مر
  بدست نزدیکترین کسان . 

  
ی کھ بودیت است زیرا کسخداشناسی یک مؤمن اھل ع –ایاک نعبد و ایاک نستعین کارخانھ خودشناسی  -٢٠۵

یم او را ط المستقی صراخود را برای رضای او بھ بند افکنده و جز او یاور و ناجی نمی یابد بی تردید نشانھ ھا
 بر صراط داوندخاده است کھ : می یابد و سپس خود او را بر صراط المستقیم دیدار می کند کھ خود وعده د

  المستقیم در انتظار بندگان است. 
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لطف  فرزندش کھ مورد در قرآن می خوانیم کھ حضرت ابراھیم پس از پیروزی در امتحان عظیم ذبح -٢٠۶
داوند ھیم از خابرا الھی قرار می گیرد و خداوند از وی می خواھد کھ از او طلب ھر چیزی کھ خواھد بنماید و

د ندن ندارز خواش را اھل صلوة کند. و این بدان معناست کھ صلوة ربطی بھ نماانھد کھ او و فرزندمی خوا
ر است ھ ای دیگواقع ووگرنھ مگر می شود کھ ابراھیم قبل از این واقعھ اھل نماز نبوده باشد . پس صلوة مقام 

ھ رود داشتاذن و آن وارد شود وو آن واقعھ ورود بھ حرم قدسی لطف حق است کھ ھر گاه کھ آدمی بخواھد بر 
ھ کمی کند  ش طلبباشد یعنی وارد شدن بر پروردگار . و این آن اجری است کھ ابراھیم برای خود و فرزندان

طف الھی لمن و برترین اجر و طلب است . این ھمان مقام دائم الصلوة بودن است یعنی ھمواره مقیم حرم ا
و  او بودن اره باو امامت است. یعنی ھمواره بر صراط بودن و ھموبودن . و این مقام حال و حضور و ولایت 

  او بودن . 
  

حق در  ویش در دام بلایخعبادت صدیقین حاصل صدق آنھاست و اصلاً عبودیت بمعنای بھ بند افکندن  -٢٠٧
 ر حیاتای د ھر مرتبھ و نوعی محصول انواع و درجات صدق در زندگی است . زیرا ھر سخن و عمل صادقانھ

  ست . است خویش لا بددنیا و در جامعھ ای کھ اکثر آن کذاب و ریاکار و منکر حقیقت ھستند بھ مثابھ یک دام ب
  

می شود و در  انسان بواسطھ راستگوئی و صدقش مطرود عزیزان و جامعھ و حکومت و زمانھ -٢٠٨
یزان و تی عزمی شود و حمحاصره اقتصادی و سیاسی و عاطفی قرار می گیرد و متھم بھ صدھا گناه ناکرده 

و بھ  ق استخانواده اش طردش می کنند . و این واضح ترین راه و رسم عبودیت و بلاجوئی برای رضای ح
و  یاک نعبداعینّ عشق حقیقت . و این یاری کردن خداست کھ یاری خدا را واجب می سازد بر بنده اش . این ت

  ا را . ایاک نستعین است و یاری کنید مرا تا یاری کنم شم
  

ید می ندان می رود تبعزآنکھ صادق باشد فقیر می شود تنھا می شود طرد می شود متھم می شود بھ  -٢٠٩
آورد و  اھم میسم عبودیت است کھ شرایط ایاک نستعین را فررشود و بھ پای دار می رود و این ھا راه و 

و این  ی شودد و اذن ورود داده مصراط المستقیم را می گشاید و درب ورود بھ وادی ربوبیت فتح می شو
  واقعھ صلوة است کھ راه نعمت است یعنی بلی گوئی خدا بھ بشر . 

  
خدا با  :کرده اند . پس  و اینست معنای این آیھ کھ : خدا با صادقان است. صادقانی کھ صبر پیشھ -٢١٠

ن . و انسان استا با محسنیو انسان در صبر صادقانھ و نھ جابرانھ ، زیبا می شود . پس : خد صابران است.
د د بازگردا بخوتدر صدق و صبرش از ھمھ پاک می شود و ھمھ از دلش می روند و او را از دل خود می رانند 

 در محضر ود شدخو خود شود و ناب گردد . پس : خدا با مخلصین است ( با خالص شدگان از غیر ) . و آنکھ 
پس صدق  .و این صراط المستقیم است کھ حاصل صدق است خداست زیرا خدا ھمان خود خود انسان است . 

ش را شرایط. زی اساس عبودیت است و فقط انسان صادق می تواند براستی بگوید : ایاک نعبد و ایاک نستعین
  را داراست چون جز خدا کسی ندارد کھ از او یاری بخواھد . 

  
  ت . پس تنھائی شرط صدق در صلوة است کھ حاصل صدق در زندگیس -٢١١

  
ً تنھاست و جز خدا یاری ندا -٢١٢ ً فکپس انسان صادق دائم الصلوة است چون دائما ر و ذکرش رد پس دائما

  اینست کھ : ایاک نعبد و ایاک نستعین . او بر صراط المستقیم است. 
  

  پس صراط المستقیم راه انسان با خداوند ھمان صدق است .  -٢١٣
  

و کذابان  داست در خلقتش .د است در کار خلقت . و این یاری کردن خصدق با مردم ھمان تصدیق خداون -٢١۴
ز جان و و ترس ا وداریو ریاکاران خلقت و اراده الھی را در کار بشر تکذیب و انکار و مخفی می کنند بنام آبر

روغ دبھ خدا  شکارانان و امثالھم . و این انکار خداست و عمل کفر است . حال اگر چنین کسی نماز بخواند آ
ود . شلحق می شود و یا گمراه می گردد یعنی بھ مغضوبین و ضالین ممی ھ است و مورد غضب خدا واقع گفت

اک عبد و اینیاک وید کھ ایعنی خداوند بھ او پشت می کند و یا بر او غضب می نماید چون بھ خدا دروغ می گ
  . نستعین
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  ت است . بستر و مجرای عبودی پس عبادت و عبودیت فقط از آن صدیقین است . و صدق -٢١۵

  
ز از دنیا و ا می کشد فنای اپس اقامھ صلوة ھمان اقامھ صدق است در زندگی . کھ مؤمن را بھ وادی فن -٢١۶

  خود . و بھ درب آخرت می رساند و اذن ورود می یابد یعنی صلوة !
  

 ل خود نمیتنھا نشود بھ د تاپس اقامھ صلوة یعنی رسیدن بھ درب خانھ خدا کھ ھمان دل است و انسان  -٢١٧
 ل سازد وداھل  ورسد کھ خانھ خداست تا خداوند درب خانھ اش را بر او بگشاید و او را بھ خود ملحق کند 

  مقیم حال و حضور و ظھور . 
  

  برسی ! ادق شو تا بھ دلو اینست کھ می فرماید : تنھا شو تا بمن برسی! و این در عمل یعنی : ص -٢١٨
  

  دن !شصلوة شدن یعنی اھل دل شدن و در خانھ وجود نشستن و خلیفھ خدا پس اھل  -٢١٩
  

  . صدق را مبدأ و معاد و محور و اساس دین خوانده است (ع)و اینست کھ علی  -٢٢٠
ھ در کاضر شدن . و ھر پس صلوة بمعنای ورود ھمانا ورود بر خویشتن است و خود شدن و در خود ح -٢٢١

  را غایب نمی بیند بلکھ حاضر و ظاھر می یابد .  خود حاضر شد آنگاه دیگر خدا
  

  ویشتن . پس صلوة واقعھ بوجود آمدن است و رھائی از عدم و غربت و بیگانگی از خ -٢٢٢
  

خویش  ھ این خانھ وجودچون انسان خلیفھ خداست پس وجود آدمی خانھ خداست و صلوة ھمانا ورود ب -٢٢٣
  وجودی خدایگونھ . ، است و وجود یافتن 

  
ا صدیقین با خدایند و خدا بپس صلوة واقعھ وجود یافتن است کھ راه آن ھم صدق است . و لذا صدیقین  -٢٢۴

  است چون بر خانھ اش وارد شده اند . 
  

در  سی اوست و خدا جزمی گوید : سینھ ام عرش خداست و بدنم کر (ع)و اینست کھ صدیق اکبر علی  -٢٢۵
 عنی دائمیاست  علی بخود رسیده و بر خود وارد شده و مقیم خویشتن من شناختھ و پرستیده نمی شود. زیرا

  الصلوة است . 
  

اند مشت در می ا گم می کند و پآدمی از خانھ وجود بیرون می رود ولی اکثراً دیگر راه ورود بھ خانھ ر -٢٢۶
صلوة یعنی  .شود  و گم می شود و گمراه . ولی انسان دائم الصلوة ھمواره بھ خانھ بازمی گردد و واردش می

  ورود بھ خانھ وجود خویشتن . پس صلوة " ورود " است نھ ورد . 
  

ب می رسد یعنی در پس آدمی با صدق تنھا می شود و چون در تنھائی صبور شد در صبر بھ صلوة -٢٢٧
ی کبیر این کار وة کھورود بھ وجود خود را می یابد و اینست کھ خداوند می فرماید : یاری جوئید بھ صبر و صل

  است. یعنی بزرگترین کارھا !
  

ھ معرفت ست و می دانیم کصدق بمعنای بیان حقیقت امور و تسلیم و تصدیق عملی آن مستلزم معرفت ا -٢٢٨
پس  ر استنفس شاھراه ھمھ علوم و ادراک است کھ برای ھر کسی در ھر شرایط و سواد و معلوماتی میس

عظم بھ ا م معرفت نفس اعظم عبادات است زیرا انسان رامعرفت نفس بستر و زمینھ صدق است پس باز ھ
  عبودیت می رساند کھ اعظم یاری حق را می طلبد . 

  
جات خ می نماید و درپس صدق یک جریان لامتناھی است کھ از بطن معرفت نفس مرحلھ بھ مرحلھ ر -٢٢٩

  عبودیت را ممکن می سازد . 
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ت زیرا ) محال اسامام حی(نی یک پیر طریقت و اھل باطن یع و اما معرفت نفس بدون داشتن یک آئینھ -٢٣٠
خویش  فریب وآدمی بخودی خود با دریائی روانشناسی و خودشناسی تئوریک ھم فقط مشغول توجیھ و تقدیس 

  است و نسبت بخود کور است . 
  

انسان  ر وجود می رسد وپس بی امام را صدقی نیست ھمانطور کھ صلوة نیست . زیرا صدق بھ صلوة ب -٢٣١
 الین استروه ضبی امام نسبت بھ وجود خود کور و کر و غافل است و اصلاً وجودش را گم کرده است و از گ

ضوبین گھ مغکھ در سوره حمد مذکور است . و نماز این جماعت موجب خشم خدا می شود کھ آنھا را در جر
لت در ھل ضلامت و اھل غضب و اقرار می دھد کھ باز در ھمین سوره ذکر شده است . پس سھ جماعت اھل نع
   مامند.ام بی ھھل ضلالت و غضب سوره حمد معلوم شد . اھل نعمت ھمان اھل صدق و دارای امام حی است و ا

  
ت ست : معرفعنا تأویل کرده ام" صراط المستقیم " در سوره حمد را بھ دو  (ع)و می دانیم کھ امام علی  -٢٣٢

  حد و ناشی از یکدیگر است . نفس و وجود امام. کھ ھر دو امری وا
  

د ی اھل وجومت می رساند یعنو اینگونھ است کھ نماز خواندن ، کسی چون سلمان فارسی را بھ مقام اما -٢٣٣
ر وای ب " دلیل می کند و کسی چون ابن ملجم را امام کش می کند یعنی از ھستی ساقط می نماید . و اینست

  کھ چھ می کنند .  " کھ نمی دانندنمازگزاران سھوی و ریائی
  

رستی عین وده اند و نمازپببھ ھمین دلیل ھمھ کشندگان امامان و عارفان آدمھای نمازپرست بی امام  -٢٣۴
ز اوست اعت اخودپرستی ظلمانی است یعنی پرستش خودی کھ لانھ شیطان است و لذا عین شیطان پرستی و اط

  کھ بھ قتل مردان خدا حکم می کند . 
  

ی رسد یا معنی یا بھ وجود بھ خداپرستی می رسد یا شیطان پرستی و حالت وسط ندارد . ی پس نماز یا -٢٣۵
  بھ عدم . 

  
  پس اقامھ صلوة امر بھ بود و نبود است .  -٢٣۶

  
د انسان یطان کھ خصم وجواقامھ صلوة یا بر صراط بھ خداوند می رسد کھ منبع وجود است و یا بھ ش -٢٣٧

  ی می کند . است و انسان را امر بھ نابود
  

ر صلوات نند و بھ ازای ھزنمازگزاران سھوی و ریائی بھ ازای ھر رکعت نماز خود یک تھمت ناحق می  -٢٣٨
دروغ  دی کذب و، وا خود یک گام از خود بیگانھ تر می شوند و در ضلالت می افتند . نماز فاقد معرفت و امام

قل عد و حتی ی گردی گم می شود و دچار مالیخولیا مو تاریکی است و فرد نمازگزار بتدریج در دروغ و تاریک
  جانوری اش تباه می گردد و غرایزش فلج می شود و این سقوط از حیات و ھستی است . 

  
ک تارسد ". رک الصلوة نمی رمکرراً آمده است کھ " شفاعت ما بھ تا (ع)در خبر از رسول و ائمھ اطھار -٢٣٩

ست دز خود اکھ تلاش برای ورود بھ وجود خویش را ترک کرده و الصلوة یعنی تارک الوجود . یعنی کسی 
ھ یست کنکشیده و در تاریکی گم شده است و وجودش در تسخیر اجنھ و شیاطین است و او صاحب وجودی 

  مورد شفاعت قرار گیرد . 
  

 د و اگرتنارک الصلوةھا ھسدر قرآن نیز می خوانیم کھ در میان گروھھائی کھ مقیم دوزخند یکی ھم ت -٢۴٠
وزخی دیر عرب عربی باشد بنابراین بایستی کل بشریت غیر مسلمان و غ –صلوة ھمان نماز خواندن اسلامی 

  د . باشند کھ چنین نیست و این از عدل الھی بدور است کھ غیر عرب بودن موجب دوزخی شدن باش
  

ر صلوة قضاوتی غیر دینی و پس می بینیم کھ ادراک و تفسیر اکثر علمای دینی و روحانیون ما از ام -٢۴١
غیر اسلامی و بلکھ غیر انسانی است و بلکھ تھمتی عظیم بھ خداوند است و عین نژادپرستی عربی است کھ 
لباس دین و اسلام بھ تن کرده است کھ فقط خودشان را اھل بھشت و مابقی بشریت را دوزخی می دانند این 
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ود این نگاه یک نگرش دوزخی و کافرانھ است . کسی کھ ھمان نگرش بنی اسرائیلی و صھیونیستی است . و خ
  براستی اھل صلوة باشد و حق آنرا درک کرده باشد چنین نظری نخواھد داشت . 

  
د سید خداونبر آستانھ حق ر در حدیث قدسی می خوانیم کھ پیامبر اسلام در معراجش در آسمان ھفتم کھ -٢۴٢

ا ھ اکثر مکیست نزی . پس صلوة در معنای قرآنی اش مطلقاً آن چیصلوة می کند(ع)  را در صلوة دید کھ بر علی
اید کھ: ی فرمت کھ رسول ما م. پس خداوند نخستین صلوة کننده است. و این واقعھ صلوة استصور می کنیم

 ست و لذاة خدام ھستی حاصل صلواصلاً کل عال ."نیا ( عالم ارض ) وارد شده استپروردگارم بر آسمان د"
  ھ نیافریدم انس و جن را الا اینکھ عبادت کنند مرا . فرماید کمی
  

ن ھمان می باشد . و ای صلوة خداوند ھمان خروج ذات احدی او از عرصھ عماء بھ عالم ارض و سماء -٢۴٣
  واقعھ خلقت عالم و آدم است . 

  
  .  مکان بھ مکانبھ عدم . از لا دامر کُن فیکون ھمان واقعھ صلوة پروردگار است از وجو -٢۴۴

  
 :وند نیست اقامھ صلوة خدا اصلاً کون و مکان بھ مثابۀ جانماز خداوند است . و عالم ھستی چیزی جز -٢۴۵

عنی ی .کنید و صلوةو آل ا محمّدو آل او صلوة می کند پس شما ای مؤمنان بر  محمّدخداوند بھمراه ملائک بر 
  .  دم استآفاطمھ زھرا کھ نور فطرت  و در آنجا بھ کوثر اطھر محمّدوارد شوید از درب علی بھ شھر 

  
ستش را ت و دمی رف (ع)مھ و می دانیم کھ رسول ما ھر صبح و شام قبل از رفتن بھ مسجد بھ نزد فاط -٢۴۶

  . و این صلوة بر فاطمھ است کھ نور فطرت است . می بوسید
  

  ذات ھستی . ر ھر حرکت و تحول و شدن و آمدن و مردن و زنده شدن یک اقامھ صلوة است د -٢۴٧
  

 صلوة شدن تن و با خداوند ھمر ھستی شدن و تسلیم صلوة الھی گشصلوة آدمی ھمانا وارد ب پس اقامھ -٢۴٨
  است . این ھمان صدق و سلام است . 

  
   ا بیابد .ریعنی وجود خود  پس صلوة آدمی بمعنای صلوة در صلوة است تا آدمی صلوة الھی را درک کند -٢۴٩

  
و تسبیح  غول عبادت و ذکرر قرآن می خوانیم کھ کل جھان و ھمھ موجوداتش بلاوقفھ مشھمانطور کھ د -٢۵٠

لوة آدمی ص. و ارندلم ندر انسانھا بر این امر عو سجده و حمد پروردگارند خواه ناخواه . و آدمی نیز . ولی اکث
ان حاصل ای انسود برالھی است تا وجودش را کشف کند و بیابد . زیرا وج –عرصھ بخودآئی این صلوة جھانی 

نابود  شناختمی فرماید کھ : ھر کھ خود را ن (ع)بودنش نیست بلکھ حاصل معرفت بر بودن است و لذا علی
است کھ  دیقینصاست . صلوة آدمی بمعنای صلوة صلوة است یعنی صلوة بر صلوة خدا . و این صلوة و عبادت 

ست در آن ا چھ کھت کھ فرمود : " کل جھان و ھر آنمحل نزول صلوة و سلام و تسبیح و عبادات کل کائنات اس
  متحصن و متمرکز است در وجود امامی آشکار ! "زیرا صلوة صدیقین مھد امامت است . 

  
ی قد زناشوئاری کردن صیغھ عجآنگونھ کھ عموماً برگزار می کنند بھ مانند  پس در حقیقت نماز خواندن -٢۵١

ئی ود زناشوھا خ ت و خود صلوة نیست ھمانطور کھ خواندن این صیغھیا عقد اخوت و یا عقد بیعت با امام اس
قد ن صیغھ عی کردیا خود اطاعت و برادری نیست بلکھ سرآغاز و مقدمھ آن است . و نماز خواندن بمعنای جار
اری عقد : ی .است  یاری با خداست : عقد ایاک نعبد و ایاک نستعین ! بھ زبان ساده عقد دوستی با پروردگار

  !ید مرا تا یاری کنم شما راکن
  

عبودیت  و دت کھ بھ انقیاپس واضح شد یاری کردن خدا ھمان راه و رسم صدق و راستی و بی ریائی اس -٢۵٢
  می انجامد کھ یاری خدا را طلب می کند . 

  



 28

اشد برجھ ای از صلوة دھر عمل و رفتار و پندار و حالت و احساسی می تواند یک عبادت و نوع و  -٢۵٣
وجب د و مط آنکھ انسان را گامی بسوی خویشتن بکشاند و خاصھ اینکھ انسان را بر خویش وارد کنبشر

  یکی از انواع آن است . ھم استغراق در خود شود کھ البتھ نماز خواندن شرعی و عربی 
  

 فکرند . تیشتن وارد می کرا بر خو مدیتیشن اگر بر اصول مراقبھ باشد نوعی از صلوة است کھ انسان -٢۵۴
 مین منظراز ھ و .درون نگری یک صلوة است کھ خود فرمود : چرا در خود نگاه نمی کنید ودر احوال درونی 

ر کھ مانطوھاست کھ در حدیثی خوابیدن ھم عبادت محسوب شده است. زیرا موجب استغراق در خویشتن است 
گ یک ذا مرخفیف است. و ل قرآن کریم خواب را موجب تقرب نفس بشر بسوی خداوند می داند و نوعی مرگ

ا بر ز ھمھ شموند اصلوة کبیر است کھ خود فرمود : ھنگامی کھ یکی از شما مرده و اطرافش گرد آمده اید خدا
  .او نزدیکتر است. پس او بر صراط است

  
اقامھ   چنین است و تاپرواضح است کھ نمازخواندن می تواند یک عمل ضد صلوة ھم باشد کھ اکثراً  -٢۵۵

وانند و خد می ی شود ھمھ اجنھ و شیاطین و وسواس ناس و خناس بر گرد فرد جمع آمده و او را بخوصلوة م
  از خود بیگانھ تر می سازند : صلوة ضد صلوة !

  
. دین مبتلا می شونوسھ اجنھ و شیاطبسیاری از آدمھای وسواسی در جریان نماز خواندن بھ وس -٢۵۶

نگی و دیوا موجب تقرب نشود موجب بیگانگیاگر نماز  . زیرا وسھ در حین نماز استوسواس حاصل این وس
  کھ وسواس یکی از انواع آن است .  می شود

  
  وس است . یور و عزیز و قدبنابراین با خداوند نمی توان شوخی و بازی کرد . پروردگار ما بسیار غ -٢۵٧

  
ی در فتار و واقعھ ارلاب و در مؤمن اھل صلوة ھر فکر و ذکری از اسمای الھی موجب تحول و انق -٢۵٨

گاه کل  د ونازسحتی دیگران را متأثر می  یعنی اسمای الھی بھ فعل می آیند ووجود و زندگی فرد می شود 
زمان  لوة امامامھ صند و این بستھ بھ قدرت صلوة فرد دارد . و اینست کھ اقنبشریت و کائنات را متحول می ک

  ائنات می گردد . موجب انقلاب جھانی و حتی دگردیسی در ک
  

. کل  وند بر مؤمن استواقعھ نزول روح و ملائک یکی از وقایع صلوة است کھ بھ معنای صلوة خدا -٢۵٩
  نبوت ھا و رسالت ھا و امامت ھا و معارج عرفانی نیز حاصل درجات صلوة ھستند . 

  
ر و ذکری در من کھر ف ١٣٧٢بھ یاد می آورم کھ تا چند سال پس از واقعھ نزول روح در سال  -٢۶٠

مرا  ریختند وگن می اطرافیانم را منقلب می ساخت بی آنکھ بر زبان آید یا عملی از من صادر شود و لذا از م
ود کھ بنم بارز یراموجادوگر می پنداشتند حتی ھمسر و فرزندانم . آثار این اذکار و صلوة ھا حتی در طبیعت پ

ان . ان و طوفل بارورشید و تغییرات بی مقدمھ آب و ھوائی مثدیگران ھم شاھد بودند از جملھ گرفتگی شدید خ
  و این بمعنای صلوة من بر مردمان و طبیعت است . 

  
رستی یا دت انکار درباره این صلوة ( ورود ) متقابل نیز می باشد . روزی یکی از بستگانم با حال -٢۶١

ل د و سئواارز شکرد حضورش در وجودم ب نادرستی وجود امام زمان از من سئوالی کرد کھ تا قلبم یاد امام
   .ة نمودم و صلواکننده با وحشتی مرگبار گریخت و دیگر بازنگشت . این صلوة امام بود در وجود من کھ بر 

  
 صلوة است ین حداقل خاصیتا. و رماید صلوة برای ذکر ( یاد ) استھمانطور کھ خداوند در کتابش می ف -٢۶٢

  و ظھور او در درجات منجر می شود .  . یاد خدا در کمالش بھ حضور
  

قامھ بلی را امر بھ اشدر خبر است کھ روزی جنید بغدادی یکی از صوفیان بزرگ مرید سرگشتھ اش  -٢۶٣
 ماز جملھنایان پصلوة کرد و گروھی از مریدان دیگر ھم بھ او ملحق شدند و پشت سرش نماز خواندند کھ در 

آن مرده ھا  .بود  بمعنای صلوة خداوند در شبلی و حضور او در آن جمع مدھوش و دو نفر مرده بودند . و این
  و مدھوش ھا ھم صلوة کرده بودند یعنی بر خداوند وارد شده بودند . 
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ماز نھ برپائی بھی مطلقاً قادر یادم می آید در آن سالھای گرماگرم نزول روح و طوفان اذکار و صلوة ال -٢۶۴

ھ رسیدم ھ این آیرآن بو می پاشیدم و از دست می رفتم . بعدھا بطور اتفاقی در قنبودم و ھنوز اقامھ نکرده فر
ی خمر ن مستو دانستم کھ برعکس تفسیر بسیاری ای .کھ : ای مؤمنان چون مست ھستید اقامھ صلوة مکنید

  نیست زیرا مؤمن قرار نیست شراب بنوشد و نماز نخواند . 
  

این  ده اند. ورخی موارد نھی شامر بھ اقامھ صلوة شده اند و در ب در قرآن کریم در برخی آیات مؤمنان -٢۶۵
  یست . ع آیات نین نوموارد مربوط بھ تشخیص عارف و پیر و امام است و لذا کسی کھ امام ندارد قادر بھ درک ا

  
فقان و خ می داد کھ منانیز مواردی ر (ع)در صدر اسلام در میان اصحاب و مریدان خاص رسول و علی -٢۶۶

نمی  امھ صلوةرا اقچجاھلان از درکش عاجز بودند و لذا مریدان مخلص را متھم بھ کفر و ارتداد می کردند کھ 
  کنند یا بھ مسجد نمی روند . 

  
 م بھ لحاظلوة بودند باز ھصبرخی می پرسند کھ چرا ائمھ اطھار کھ خود دائم الصلوة و اسوه و جمال  -٢۶٧

 بی را ھمایت نردند . پاسخ اینست کھ آنان علاوه بر امامت مقام وصشرعی نمازھای یومیھ را بجای می آو
بودند و  م شرع ھماحکا داشتند زیرا ھنوز احکام شریعت در مردم جا نیفتاده بودند و آنان مسئول القاء و ابقای

شد .  یعنی غیبشد ی این امر با غیبت امام بھ کمال و پایان رسید . و اسلام وارد عرصھ تقیھ شد یعنی باطنی
  . ستاذکر  ین نداشت کھ : صلوة براییعنی صلوة تبدیل بھ ذکر شد برای مؤمنان . زیرا ھدفی ھم جز ا

  
بلکھ ضد  وزائد می یابند  ھمۀ کسانی کھ بھ ذکر قلبی رسیده اند نماز خواندن را بصورت رسمی امری -٢۶٨

مام حی ا نو البتھ بدو .ر قلبی نرسیده اند ذکرش می بینند . برپائی نماز یومیھ برای کسانی است کھ ھنوز بھ ذک
  ھم ھرگز بھ ذکر قلبی نمی رسند . و ذکر قلبی یعنی یاد خدا در دل و حضورش در جان . 

  
این معنا  د.ی بخداوند بجوئیراھی برای نزدیکدر قرآن می خوانیم کھ بھر طریق و سببی کھ می توانید  -٢۶٩

 .مال است ت و اعحدی دارای تنوع و طیف وسیعی از کردار و حالانشان می دھد کھ امر عبادت و صلوة تا چھ 
  ت . ھمانطور کھ اصلاً خود اقامھ صلوة در قرآن محدود بھ آداب و آیات و اعمال ویژه ای نیس

  
ند مثل بھ آرامش می رس وصلوة کافران فسق آنھاست و آنان از این طریق بھ خدا نزدیکتر می شوند  -٢٧٠

ند جھان سیده اررقاصی کھ بدون این اعمال کافران در عصر جدید کھ بھ اشد کفر خود میگساری و مخدرات و 
بھ بند  وند و یامی ش را نابود می کردند و حتی تاب تحمل خود را نمی داشتند . اینان از این طریق تخلیھ کفر

ی حمل تر متابل رقکشیده می شوند . ھمانطور کھ مثلاً کسانی کھ بھ زور ترک اعتیاد می کنند شرورتر و غی
  شوند . و این عبودیت آنھاست و انقیادشان در مقابل خدا . 

  
رنشان نواع مؤمنان خاطاحدیثی حیرت آور از رسول اکرم وجھی دیگر از تفاوت عبودیت را حتی بین  -٢٧١

ت و یراخوزه و رمثلاً نماز و ". ناه و بدی محسوب می شودمی کند کھ : " نیکوکاری خوبان برای مقربین گ
سلمانان کثر مصدقات و حج مسلمین برای مخلصین گناه و معصیت است زیرا مخلصین اھل ذکر ھستند و اگر ا

ک یاه روزی مازده سالی یک ماه فقط یک وعده خود را چند ساعت بھ عقب می اندازند ( روزه ) اینان سالی دو
ود خروزانھ  روزی ستی اموال زیاده بروعده غذا می خورند کھ از روزه ھم شدیدتر است . مخلصین اصلاً نبای

اجی شدن حی بھ داشتھ باشند کھ آنرا صدقھ و زکات و خمس دھند . مخلصین خود حجت دین ھستند و لذا نیاز
  ت او . نده شریعیم کنامامان شیعھ فرق دارد زیرا وصی رسول بودند و تحک مسئلھ ندارند . باز ھم می گوئیم کھ

  
ای ت و حسنات است برسول اکرم باید گفت کھ آنچھ کھ برای مؤمنین عبادردر تکمیل سخن مذکور  -٢٧٢

ی دمان عاددن مرمسلمانان موروثی و غیرمؤمن بھ مثابھ فسق و نفاق و شرک و معصیت است . و لذا وادار کر
  اشد . می ب بھ تظاھر در عبادات مؤمنانھ عین معصیت در دین است و زیر پا نھادن لا اکراه فی الدین
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مود : می فر )ع(و لذا علی  .بنابراین تقلید و اکراه در عبادات از کانونھای اصلی نفاق در دین بوده است  -٢٧٣
   .ای مؤمنان از من تقلید مکنید کھ کافر می شوید

  
ن غیر از بھ زبادت است و لذا نمامر بسیار مھم و حیاتی در عبادات کلامی ھمانا حق امّی بودن زبان عبا -٢٧۴

سانی کھ رای کبھ تنھا موجب تقرّب نیست بلکھ موجب بیگانگی و غفلت است و ضد صلوة است الا مادرزادی ن
آیھ و  یرا دھھازند . آن زبان بیگانھ در ذھن و ادراکشان جایگزین زبان مادری شده باشد کھ بواسطھ آن بیندیش

می  و ریائی سھو رزش و بلکھحدیث داریم کھ بر اصل معرفت در عبادت تأکید دارد کھ عبادت بدون معرفت بی ا
لمان سولیھ اشود کھ ضد نماز است و مصداق فویل للمصلین در قرآن است . و لذا یکی از کارھای مھم و 

  فارسی در ایران ترجمھ سوره حمد برای ایرانیان بود کھ اساس نماز است . 
  

ان ا می توان با زبآیاگر نماز زبان عبودیت و پرستش است پس زبان عشق ورزی و عاطفھ است .  -٢٧۵
  بیگانھ بھ محبوب خود اظھار عشق نمود و رابطھ قلبی برقرار کرد ؟ 

  
ه " یم و بحمدسبحان ربی العظ "آیا براستی چند در صد از مردم حتی باسواد و تحصیل کرده ما با معنای  -٢٧۶

و  لت سھویتو ع ان اساسرابطھ ای فکری و عاطفی برقرار می کنند و معنای این کلام را می فھمند . این ھم
ی موجب ریائ ریای در صلوة است کھ ما را بھ عداوت با دین می کشاند بھ مصداق سورۀ ماعون. زیرا عمل

  عداوت با کسی می شود کھ موجب ریا است یعنی خدا . 
  

کھ ریا  دد می کننخدافروشان فریا خود خداوند فریاد می زند کھ با من ریا مکنید . ولی دکان داران دین و -٢٧٧
  کنید تا بھ بھشت خدا وارد شوید . 

  
ک است و داعی معنا شود شراگر در نماز خواندن تو حتی برخی از این دکان داران دین می گویند کھ  -٢٧٨

 ست کھ بھاریخ اتعرب و قریش در ین ھمان استمرار اشرافیت جاھلی نماز باطل است. اینان خود شیطانند . ا
ا مؤذن رمداً او مبر عآفریقائی بود و نمی توانست عربی را بھ خوبی تلفظ کند و پیا خون بلال تشنھ بودند چون

ست ود عرب ااز خ خود نموده بود تا کمر عرب زده گی را بشکند . و این عرب زده گی امروزه در عجم شدیدتر
  .  نندک و لذا مسلمانان عرب ، ایرانیان را مشرک و منافق و نجس می دانند کھ چندان ھم غلو نمی

  
 ند کھ مالان سھوی و ریائی ادشمنان دین خدا نمازگزاردر سوره ماعون می بینیم از جملھ ھمانطور کھ  -٢٧٩

وع نیان این ھ حاممردم و اموال عمومی را ھم می خورند. و امروزه شاھد این امر در جامعھ خود می باشیم ک
  ند.لال می کحم را ین الفاظ عربی اینست کھ حرا. خاصیت جادوئی امیان خوردن اموال عمومی می باشندنماز حا

  
مومی عاس خوردن اموال در حقیقت این نوع نماز چیزی جز رشوه و حق سکوت بھ خدا نیست و لذا اس -٢٨٠
آنی رق کھ در فرھنگ : مراتع ، جنگل ھا ، دریا ، معادن ، نفت و ...عنی ایدئولوژی مال مردم خوری استاست ی

  وند کھ رانت خواری نوع دیگری از این امر است . " ماعون " نامیده می ش
  

ن حقایقی آیق است مخصوصاً ھمانطور کھ نشان دادیم یکی از ارکان اقامھ صلوة راستگوئی و بیان حقا -٢٨١
  ند . کھ عامھ مردم از آن بی خبرند و بدین واسطھ دچار گمراھی و خسارت در دین و دنیا شده ا

  
مھ برترین نوع اقا اعظم اقامھ صلوة و از واجب ترین صلوة ھاست و ،بخصوص بیان حقیقت صلوة -٢٨٢

  صلوة است . 
  

 اسی اقامھھای دائمی و اس در حقیقت آزادی بیان و حق بیان حقایق حیاتی و دینی مردم یکی از بستر -٢٨٣
در  جامعھ یندر ا صلوة در جامعھ است و لذا جامعھ ای کھ فاقد این آزادی است فاقد صلوة است . یعنی صلوة

  بند و اسارت محاق شیطان است کھ بایستی نجات یابد . این اقامھ صلوة خود صلوة است . 
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ردم ن مادری مفتن آنان بھ زباگاگر بقول قرآن کریم یکی از نشانھ ھای حقانیت نبوت پیامبران خدا سخن  -٢٨۴
ھ عقل، ستی کدری باشد . بران غیرمااست پس چگونھ می شود امر ھدایت این پیامبران برای مردم بھ زبا

  . اساس و نور دین است
  

 دم بایستیة می کند ولی مرچگونھ است کھ خود پیامبر کھ عقل کل است با زبان مادری اش با خدا صلو -٢٨۵
  ؟ امین عقل این معما را درک می کندبا زبان اجنبی با خدا سخن گویند ؟ آیا کد

  
ن ولی دکا دابطھ برقرار کنیم بھر طریق کھ می توانید با من رخود خدا در کتابش می گوید کھ ای مرد -٢٨۶

ا از رونق ا دکان منید تداران دینی می گویند کھ ای مردم فقط بھ طریقی کھ ما می گوئیم با خدا رابطھ برقرار ک
  نیفتد . 

  
ان دکان دار یول رستگار شوید وخداوند در کتابش می گوید کھ تفکر و تعقل کنید تا بسوی من راه یابید  -٢٨٧

  دا !خلبتھ ادینی می گویند کھ عقل خود را تعطیل کنید تا رستگار شوید . آیا کدام راست می گوید ؟ 
  

 ا درک نمیرل بشر ھمھ امور این دکان داران البتھ دلیل فلسفی می آورند برای تعطیلی عقل : چون عق -٢٨٨
گھگاھی  آدمی تیجھ اینکھ : چون چشم و گوشکند و دارای آزمون و خطا است پس بھتر است تعطیل شود !! ن

  ! روشانفخطا می کند پس بھتر است کھ آدمی کر و کور باشد . و نتیجھ عملی : رونق دکان این دین 
  

. ستنیست صدق ھم نی کھ آزادی بیان پس واضح است کھ آنجا کھ صدق نیست صلوة ھم نیست و آنجا -٢٨٩
 ین خدا ودت با ت الا اقامھ صلوة بر شیاطین کھ منجر بھ عداوپس آنجا کھ آزادی بیان نیست صلوة ھم نیس

  حرام خواری و قحطی و تورم و ربا در جامعھ می شود . 
  

  لوة !پس این رسالھ ای برای اقامھ و احیای صلوة الھی است یعنی حیّ علی الصّ  -٢٩٠
  

است و  ھ صلوة در جامعھپس آزادی بیان در دین و معرفت و حقایق اجتماعی اصل اول احیاء و اقام -٢٩١
ومت معھ و حکه و جا. و اصل سوم آن فقدان اکراه دینی در خانوادآن اقامھ صلوة بھ زبان مادری استاصل دوم 

  و فرھنگ حاکم بر جامعھ است . 
  

ارکان  ن ! و اینان و آزادی ادیا: آزادی بیان ، آزادی زبرکان اقامھ صلوة الھی عبارتند ازپس اصول و ا -٢٩٢
  ینی !معھ اسلامی و دینی است و نیز اصول تعلیم و تربیت اسلامی . این یعنی دموکراسی دیک جا

  
داوند با خم ھست چرا کھ : ھپس می بینیم کھ دین و عبادات ھر چھ مردمی تر و آزادتر باشد الھی تر  -٢٩٣

  جماعت است !
  

   .صلحتی تر مادقانھ تر و نھ صتر .  . عرفی تر و نھ تبلیغاتیتر یعنی امّی تر و نھ اروپائی ترمردمی  -٢٩۴
  

ین امامت ادایت می کند پس اگر اقامھ صلوة انسان را بسوی امامت ذات کھ محضر خدا در انسان است ھ -٢٩۵
  از جنس امیتّ است . 

  
شود و  ی رسد و امّت مییک جامعھ بمیزانی کھ بسوی امیتّ خود حرکت می کند بھ ھویت دینی خود م -٢٩۶

  ن امام خود را درمی یابد و اھل صلوة می شود . آیا مفھوم است ؟ بھ ھمان میزا
  

ق و صلوة بھ این عم کھ بنای صلوة نھاده شد تا بھ امروزه ھرگز حق (ع)از زمان حضرت ابراھیم -٢٩٧
  روشنی ادا نشده بود کھ شد . 
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یامت امت قبرپا کننده ت کھ این رسالھ برپا کننده صلوة آخرالزمان است . و این آخرالزمان صلوة اس -٢٩٨
  ند . لوة نمایمام صاست کھ ظھور امام امتش را نوید می دھد تا جملگی صلوة امام را درک کنند و بر ا محمّد

  
س عین فت اللھی است پاگر اقامھ صلوة ھمان ورود بر وجود خویش و جایگاه الھی و درک مقام خلا -٢٩٩

نسان اجای  و ش.قرار گرفتن ھر چیزی بر جای خود یعنی عدالت (ع)واقعھ عدالت ھم ھست چرا کھ بقول علی 
  ھم جای خداست چون خلیفھ اوست . 

  
  پس صلوة با آزادی آغاز می شود و بھ عدالت منتھی می گردد .  -٣٠٠

  
 ان مخلوقییده است زیرا انسگوھره ضعف و رنج آفرخداوند کریم در کتابش می فرماید کھ انسان را از  -٣٠١

و   در حیات تعادل ظالم و جاھل است . پس این ضعف و رنج لازمھ ماھیت انسان است تا دارایفی نفسھ کافر و 
  ھستی باشد . 

  
ت تا  نھاده اس ط در خلقت انسانماھیت کافرانھ و ظالمانھ آدمی بدلیل گوھره اختیاری است کھ خداوند فق -٣٠٢

  او را جانشین خود سازد . 
  

ی و و گرفتار رق در انواع دردغھ استثنای دوره کوتاھی در جوانی مابقی آدمی از بدو تولد تا دم مرگ ب -٣٠٣
  عذابھاست . با گریھ بھ دنیا می آید و با اندوه و آه دو صد چندان از دنیا می رود . 

  
ارد نیستی ند وو میلی بھ مرگ  با اینھمھ آدمی در میان سائر حیوانات شدیدترین عشق را بھ زندگی دارد -٣٠۴

عشق بھ  ز فرطشی اش بھ امید زندگانی پس از مرگ است . و لذا انسان تنھا موجودی است کھ او حتی خودک
  زندگی بھ حیات آخرت معتقد است . 

  
ی کشند ی کنند و عذاب ممھمھ آحاد بشری از زن و مرد ، کودک و پیر ، فقیر و غنی در رنج زندگی  -٣٠۵

  برتر .  تمحبّ  نیا و عیش برتر یا بھ نیت معنویت وولی این رنج و عذاب بر دو نوع کلی است : بھ نیت د
  

خاطر بست و انسان ھرگز و عدالت موجب رشد و تعالی انسان ا محبتّرنجھای معنوی بخاطر حقیقت و  -٣٠۶
از  را بھتر فردا واین رنجھا پشیمان نمی شود و بلکھ قدرش را می داند و ھمواره امروز را بھتر از دیروز 

  امروز می داند . 
  

ست و او فساد فزاینده  و قدرت بیشتر است موجب انحطاطولی رنجھای مادی کھ بخاطر عیش و ریاست  -٣٠٧
  .  یابد ھمواره گذشتھ انسان سرشار از ندامت و افسوس است و اصولاً دیروز را بھتر از امروز می

  
ر می گنجی ماندگا بھ رنجھای مادی رنجی بیھوده می شود و حسرت بار . ولی رنجھای معنوی مبدل -٣٠٨

  شود . 
  

ھ بی روند و ھا بسوی جبرھا متمام رنج آدمی برخاستھ از گوھره اختیار و انتخاب است و لذا اکثر آدم -٣٠٩
 تیار خودو اخ فلسفھ ھای جبری می گرایند و خود ھم مجبور و جباّر می شوند تا از رنج مسئولیت انتخاب

  بکاھند . 
  

ب اختیار ا و گناھانش صاحین اندیشھ است کھ می داند کھ در مقابل خطاھبرترین رنجھای بشر حاصل ا -٣١٠
و  جبری بوده و می توانستھ مرتکب نشود و لذا مسئول سرنوشت خویش است . گرایش بشری بھ باورھای

یرا زوفق است ی نامتقدیری و آسمانی و تاریخی و امثالھم برای کاستن از این رنج است کھ البتھ یک خودفریب
  ور آگاھی و اختیار ھرگز در او نابود نمی شود . این ن
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شر است : بشأ ھمھ ظلم ھای گریز از این اختیار و تلاش برای نابودسازی آگاھی خود در این باره من -٣١١
  ستم گری و ستم بری !

  
. ستا ذیرش آنپاین اختیار و  ھی برمسئولیت آدمی نسبت بھ خود و جامعھ تماماً حاصل این اختیار و آگا -٣١٢

  ست . بنابراین مسئلھ مسئولیت و اختیار پذیری اساس خودآگاھی و رشد عرفانی بشر و معنویت او
  

خود  د تا آدمیخودفریبی می شو پس جھل مولود گریز از این اختیار است . زیرا گریز از اختیار منجر بھ -٣١٣
  را مجبور بداند . پس جبر و ظلم اساس جھل و جنون است . 

  
 ئول ھمھ اعمال وتیار پذیری و خودآگاھی و مسئولیت عین دین خداست کھ انسان را مسپس اخ -٣١۴

  سرنوشت خود می داند و برخلاف آن ھم کفر است . 
  

م ھر و ظلم ی و کفئولیت گریزدارد و جبر و جھل و مس اختیار ، آگاھی ، مسئولیت و دین در یکسو قرار -٣١۵
  در سوی دیگر . 

  
ھ کسانی است می باشد و آن ان سومی ھم وجود دارد کھ بدترین و پیچیده ترین انسانھاو اما انسان نوع  -٣١۶

  در لباس دین معتقد بھ جبر و سرنوشت آسمانی است و این انسانی منافق و مشرک است . 
  

  و . نفاق بین این د وپس سھ نوع انسان و سھ نوع زندگی و سھ نوع رنج داریم : اختیار ، جبر  -٣١٧
  

 ستکبرین وقرار دارند . م نین مخلص و عارفان در رأس صاحبان اختیار و دین و مسئولیت و عدالتمؤم -٣١٨
 و نفاق وم پیرصاحبان قدرتھای مادی و سیاسی ھم صاحبان جبر و کفر و ستم ھستند . و اکثریت توده ھا ھ

  شرک بین جبر و اختیارند . 
  

 و آنکھ بین  نسان جباّر است .اآنکھ معتقد بھ جبر است آنکھ معتقد بھ اختیار است انسان مختار است .  -٣١٩
  این دو را برگزیده منافق است و مذبذب و فرصت طلب و بولھوس . 

  
ردمان معامھ ت ھمان مذھب موسوم بھ " امر بین الامرین " اس (ع)و اما آنچھ کھ در بیان امام علی  -٣٢٠

اشد کھ بن می الھی و اخلاص است کھ مقام موحدی است کھ شرک می باشد . ولی امر فوق الامرین وادی عشق
آن  ست کھ دریار ااراده شان در اراده الھی حل شده است و این راه رھائی از دیالکتیک و تناقض جبر و اخت
  ح . ست و فلااشده  جبر و اختیار امر واحدی است و این وادی نجات ابدی از رنج است کھ فوز عظیم ھم نامیده

  
ج فکند . رنھا و جبرھا می او رنجھای بشری حاصل اختیار اوست کھ او را بھ بندھا و زجر تمام مصائب -٣٢١

این  آید . و ود میدر معنای نھائی ھمان رنج کشیدن گوھره اختیار انسان در اسارت جبرھاست کھ بر انسان فر
  معنای مصیبت است و بلا . 

  
  !جبر اختیار  رنج اسارت اختیار : رنج در یک کلمھ چیزی جز رنج بیچاره گی نیست یعنی -٣٢٢

  
  جبر اختیار و اختیار جبری دو روی سکھ رنجھای آدمی است .  -٣٢٣

  
  است .  ین اساس رنج بشرآدمی مجبور است کھ مختار باشد و مختار است کھ خود را مجبور سازد . ا -٣٢۴

  
ز آن کھ و رنجی برتر ا است دارای یک درد جسمی است خود آن درد یک رنج کوچک یمثلاً وقتی انسان -٣٢۵

  رنج روح است اینست کھ چرا نمی تواند از این درد نجات یابد و رھا شود . 
  

  ھر ناتوانی یک جبر است و یک رنج .  -٣٢۶
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   .نج برتری ری است و دچار رپس انسان بمیزانی کھ پیرو مکتب اراده بھ قدرت است دچار ناتوانی بیشت -٣٢٧

  
  ی افتد . ی شود و بھ رنج ممکھ می خواھد مختار باشد جبر را درمی یابد و مجبور پس انسان بمیزانی  -٣٢٨

  
تن و ی در خویشا یک نیروی عظیمانسان آنگاه کھ اختیار اراده و آزادی را انتخاب می کند تازه مواجھ ب -٣٢٩

ن است وشت آفریسرن بنیز در جھان برون می شود کھ در مقابل اراده او ایستاده است . و اینک مواجھ با انتخا
  کھ آیا بر این انتخاب خود بایستد و یا تسلیم جبر شود . 

  
انند ذبذب می ممدارند و تا ابد نعامھ مردمان در چنین انتخابی بین دو راھی جبر و اختیار ھرگز گزینشی  -٣٣٠

  و در ھر شرایطی بستھ بھ توانائی خود عمل می کنند و یا تسلیم جبرھا می شوند . 
  

ن مقاومت م عمر خود بر آای تمادۀ قلیلی ھستند کھ بین جبر و اختیار انتخاب قاطع می کنند و برع -٣٣١
بر و مابقی ج نند وکنند . از این عده قلیل باز انگشت شماری اختیار را برمی گزینند کھ مؤمنان و عارفامی

ھ گری سلط ووت و ریاست جبرپرستی و جباریت و مجبوریت را برمی گزینند کھ قدرت طلبان و سوداگران ثر
  ھستند . 

  
ابع جبر وند کھ منرمنابع قدرت می  اکثر انسانھا تا می بینند کھ قادر بھ استقامت در اختیار نیستند بسوی -٣٣٢

سوی ستمراً بلکھ مھستند تا از طریق کسب قدرت بتوانند روزی بھ آزادی اختیار برسند ولی ھرگز نمی رسند ب
  ت و جباریت نسبت بھ زیردستان می روند . مجبوریت نسبت بھ بالای دس

  
رونی فاصلھ جباّر بی ز منابع قدرتھایولی آنانکھ اختیار را بھ جدّ برمی گزینند و بر آن می مانند بتدریج ا -٣٣٣

. است ن خداوندآند کھ و اختیار برسمی گیرند و بخود نزدیکتر شده و بر خود وارد شده تا بھ کانون ذاتی قدرت 
  ید ھمان مقام الحاق بھ اراده کن فیکون خداوند است . و مقام توح

  
راده بھ ارگزیدن جبر نیز برگزیدن اختیار ھمانا اراده بھ صاحب اختیار وجود خود بودن است . و ب -٣٣۴

  صاحب اختیار وجود دیگران بودن است . 
  

رد و س دیگری بسپاک کآنکھ می خواھد صاحب اختیار کسی باشد مجبور است کھ اراده خود را بھ ی -٣٣۵
  بفروشد تا از آنجا قدرتی برای تصاحب وجود دیگری بیابد . 

  
وی رن است و این دو و اینست کھ مالک بودن عین مملوک بودن است و جبار بودن عین مجبور بود -٣٣۶

  سکھ جبر است و زجر . 
  

 ومکتب دین خدا ن آزادی اختیار در جھان حاصل صاحب اختیار وجود خود بودن است و این ھما -٣٣٧
  تقواست . 

  
ھ بند بر سازد و واند او را مجبوکسی کھ بتواند وجود خود را بھ تمام و کمال در اختیار گیرد کسی نمی ت -٣٣٨

  کشد . 
  

زاد آر شوند و د صاحب اختیاواننتدر اختیار گرفتن اراده دیگران می اکثر آدمھا می پندارند کھ از طریق  -٣٣٩
لط یگران مسھ بر دمشروط و مجبور قلمرو ستم است و اساس جھل . زیرا آدمی بمیزانی ک. و این اختیار باشند

  می شود تحت سلطھ آنان درمی آید . 
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ا تناسی است ودن مستلزم خودشاراده بھ مختار بودن ھمان اراده بھ خود بودن است . و اراده بھ خود ب -٣۴٠
بانش را ناسد و زند بشھ را کھ می خواھد بر آن فرمان براانسان بتواند بر خود مسلط باشد . انسان بایستی آنچ

  درک کند . 
  

  نمی آید .  پس اراده بھ آزادی اختیار جز بھ پشتوانھ معرفت نفس عملی ممکن و محقق -٣۴١
  

بھا یھا و عذامصائب و گرفتار وپس انسانی کھ می خواھد صاحب اختیار خود باشد باید خود باشد و بلایا  -٣۴٢
اختیار  ھ صاحبانلھی کاجباری برای ابتلای بھ خود و ماندن در خود است . و لذا عارفان و اولیای ا توفیق ھای

ارند دری نیاز اجبا خویشند و مقیم در خویش و خلیفھ خدا در خویشند بیش از سائر انسانھا بھ این توفیق ھای
  تا بھ خویش برسند و در خود مقیم گردند . 

  
خویشتن  و عدم گریز از در خویشتن نوعی ابتلای بھ خویشتن و اسارت ذابی بھھر بلا و بدبختی و ع -٣۴٣

  است . 
  

بلا می  ی از خداوند طلبپس انسان بواسطھ جبرھاست کھ بھ اختیار می رسد و اینست کھ اولیای الھ -٣۴۴
بران ا با صادو خ نشین خدایندکنند . زیرا با خویش ماندن ھمان با خدا ماندن است . و اینست کھ صابران ھم

  . است
  

عمت الھی نموقعیت الھی و  بنابراین خود انسان است کھ یک بلا و مصیبت و گرفتاری را تبدیل بھ یک -٣۴۵
  می کند و یا از طریق نبرد با آن و گریز از خویشتن تبدیل بھ عذاب می سازد . 

  
ز خویشتن بمعنای گریز ا کھ آنچھ کھ عذاب نامیده می شود حاصل گریز انسان از گرفتاری و بلایاست -٣۴۶

  است . 
  

در انتظار  بپذیرد و وا اختیار نماید ربنابراین انسان می تواند یک جبر را تبدیل بھ اختیار نماید یعنی جبر  -٣۴٧
بر  ادوی صبرمان جنتیجھ این تصدیق باشد کھ چگونھ یک جبر در روان او مولد اختیار برتری می شود . این ھ

  بلاست . 
  

رتر می اختیار ب نعمت و ھدایت و یرد تبدیل بھبلائی یک بلی خدا بھ انسان است کھ اگر انسان آنرا بپذھر  -٣۴٨
  ود . ششود و اگر انکار و  جدال کند تبدیل بھ عذاب و خفت و خواری و ذلتّ و اسارت برتری می 

  
است و  و این ھدف آنود شھمھ بلایا و مصائب موجب تنھائی و بخود وانھاده گی انسان در خویش می  -٣۴٩

بھ  ی گردد وموائی آنکھ از این تنھائی بگریزد از خدا گریختھ و متوسل بھ شیطان می شود و دچار عذاب و رس
  !برسی دام می افتد یعنی مجبورتر می شود . و اینست کھ خداوند می فرماید : تنھا شو ، تا بمن

  
: تصدیق  اه سقوط و اسارتختیار است و یا یک چپس ھر بلا و مصیبتی یا یک بال پرواز و آزادی و ا -٣۵٠

  یا تکذیب !
  

ھ اختیار بصدیق شود تبدیل تھر بلا و مصیبتی بھ مثابھ نزول یک جبر است . این جبر چون پذیرفتھ و  -٣۵١
  .  و جباّر ی کندمی شود و اگر طرد و لعن شود تبدیل بھ اسارت و ستم بری می شود و وجود فرد را مجبور م

  
بھ حق  و لاعلاجتر سازد تر یک بلا و مصیبتی مؤمن را بی چاره تر و درمانده تر و بیکسکھ چھ  ھر -٣۵٢
یکون در فراده کن ر و انزدیکتر است یعنی بھ تقرّب الی الله نزدیکتر است زیرا خداوند آن کانون اختیا اختیار

 ن خود ھمکھ ای یاری نمی یابدذات بشر است و آدمی در چنین وضعی در حریم ذات خود قرار دارد و جز خود 
زد و ل خود ساا وکیدر غایت بیچاره گی و ناتوانی است پس بایستی خودش را تماماً محول بھ خدا کند و خدا ر

  ر است . ة اکبخود را در او فنا کند و با او یکی شود یعنی بھ کانون اختیار ذات وارد شود و این صلو
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د و حبوس نمایاو را در خود م ود و جوانب وجود آدمی را بر او ببندد و اما آنگاه کھ یک بلا ھمھ ابعا -٣۵٣

دیکتر داوند نزخا بھ ھیچ راھی بھ خروج نداشتھ باشد و جز خدا یاری نیابد دارای قدرت اختیار برتری است زیر
یت اتقیم ھدالمس است و انسان مجبور می شود کھ بھ خود او رجوع کند و بھ او ملحق می گردد . و این صراط

لذا  رسیده و بودیتعاست و مصداق کامل ایاک نعبد و ایاک نستعین می باشد . زیرا چون آدمی در بلا بھ غایت 
  گریزد . ن وضع نخود در انتظار است و فقط کافی است کھ انسان بھ جز او رجوع نکند و از ای، کمال یاری 

  
ا بالھی را  لی خدا و اختیاربھمان میزان ب ھر درجھ و شدتی از بلا و جبر کھ بر انسان نازل می شود -٣۵۴

می  یمی نائلار عظاین بلا روی کند یعنی بھ خدا روی کرده است و بھ پیروزی و اختی خود داراست . آنکھ بھ
در  ووده است وی نمرآید و آنکھ بھ این بلا پشت کند و از آن بگریزد بھمان میزان بھ جبر و اسارت و شیطان 

  سقوط می کند .  اعماق چاه بی پایانی
  

و ستم و  ھ نبرد با شیطانبآنگاه کھ فقر و بیماری و تنھائی بھ انسان ھجوم آورد و در چنین وضعی  -٣۵۵
جا کھ ود تا آن می شترین جھادھا کھ موجب اشد تقرب الی اللهبرخیزد . اینست آن جھاد اکبر و خدائی  دروغ ھم

خصوص در بنجانب شھود روحانی . آثار و کتب و مقالات ایلقاءالله رخ می نماید و معارج عرفانی و کشف و 
غایت  ود درشاین ایام مصداق کامل چنین وضع و جھادی است کھ بر علیھ ستم و دروغ نوشتھ و منتشر می 

آدمیان  ا عالم وبدن و بیماری و زمینگیری و بیکسی و فقر و آواره گی و بی یاری تن بھ اشد تھدید و ناامنی دا
مام را بھ ت وان اوتفقط در چنین قمار کبیری با خداست کھ می  درافتادن بی ھیچ حفاظ و پناھی .ا و حکومت ھ

قامھ مصداق ا واست  و کمال و از روبرو شناخت و دیدار کرد و یاریش را دریافت . این قمار عشق با پروردگار
وز رست یعنی دین امثابھ یوم الصلوة کبیری بر صراط المستقیم و یوم الدین . چرا کھ مجموعھ آثار بنده بھ 

 دین ایاکوم الیروشنائی دین و حقایق و اسرار مگوی آن در انسان و جھان مدرن در آخرالزمان کھ : مالک 
   .لصراط المستقیم. و خدا بر صراط المستقیم در انتظار استانعبد و ایاک نستعین اھدنا 

  
د . و ائل و حجاب نباشحست کھ ھیچ کس و چیزی صراط المستقیم آن فاصلھ حداقلی بین انسان و خدا -٣۵۶

ین ادت صدیقین عباین یک اقامھ صلوة کامل و خالصانھ است برای دیدار با او . از روبرو و بیواسطھ . و ا
  است . 

  
ود بر شی بسوی او و وراساس و اسباب و شرایط یک اقامھ صلوة است یعنی جھ پس ھر بلا و مصیبتی -٣۵٧

  او و جھاد فی الله .  آستانھ او و فنای در
  

کھ در اید بی آنز آن استقبال نمو اما بلای خالصانھ و عارفانھ آن است کھ انسان خود بسوی آن برود و ا -٣۵٨
  وقوع آن ھیچ دادرسی جز خدا داشتھ باشد حتی بدن خویشتن . 

  
داختن در خطر ان ھ قیمتبھر چیزی زکات دارد و زکات علم و معرفت ھم رسانیدن آن بھ مردمان است  -٣۵٩

ختیار ھم زادی و اکات آآزادی خود و جان خود . بی آنکھ نیازی بھ این کار باشد . این عمل بھ معنای پرداختن ز
  ھست . 

  
یار ادی و اختن پیام و نور آزھر چیزی زکاتی دارد و زکات آزادی پرداختن تمام آن است بھ قصد رسانید -٣۶٠

  الھی بھ مردم . 
  

ھ جان ھ مردمان . وگرنباتی دارد و زکات جان ، گذشتن از آن است برای معرفی جانان ھر چیزی زک -٣۶١
  وبال تن می شود و بھ جان کندن می افتد در اسارت تن . 

  
  .  ھر چیزی زکاتی دارد و زکات عشق الھی ، رسانیدن عشق او بھ مردمان است -٣۶٢
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رای بتن از آزادی است جان و اندیشھ ھم گذشھر چیزی زکاتی دارد و زکات اختیار و آزادی دل و  -٣۶٣
  رسانیدن نور آزادی بھ مردمان . 

  
بیشتری  آزادی و اختیار آدمی ھر چیز مادی یا معنوی کھ در این جھان کسب می کند برای رسیدن بھ -٣۶۴

ار تیی و اخآزاد است . ولی تا زکات ھر یک از این عوامل و عناصر آزادی بخش بھ مردمان پرداخت نشود این
ھ تبدیل ب ت آوروبال تن و دل و جان و روان می شود و خود بھ اسارت آزادی می افتد و اختیار بطرزی حیر

  جبر می شود . 
  

می شود و حلال و جذب ن ھر چیزی کھ زکاتش پرداخت نشده باشد بکار صاحبش نمی آید و در وجود حل -٣۶۵
  و بلکھ موجب ثقل و غرور و سقوط است . 

  
ی لوة بمعناصکات است . زیرا زده نیست کھ در قرآن مکرراً بلافاصلھ پس از اقامھ صلوة امر بھ و بیھو -٣۶۶

ان حق ر آستبورود بھ نعمات الھی و قرب حق می باشد کھ بدون پرداخت زکات آن نعمات این قرب و ورود 
  ممکن نمی آید و آدمی پشت درب وصال می ماند . 

  
 ن و جان ود و بلکھ وبال تج ھم بدون پرداخت زکوة بکار عارف نمی آیحتی عرفان و لقاءالله و معرا -٣۶٧

وة  اوج صلءاللهلقا کھروحش می شود و او را دچار قبض وجود می کند و بھ بند می کشد در اوج آزادی . چرا
  است و اوج زکات را می طلبد . 

  
 رفان راھنمائی وعکات عرفان واجبترین زکاتھاست چرا کھ عرفان اوج صلوة است . و زو زکات  -٣۶٨

 ا بر خودردار  ودستگیری خلایق است و نور معرفت را بھ قلب ظلمت جامعھ رسانیدن و چوب ارتداد و الحاد 
  ھموار کردن . 

  
ً بھ رجعت بھ خلق -٣۶٩ آخر این  می رسد و اول و و اینست کھ غایت سیر و سلوک عرفانی در اسلام نھایتا

ت ین رجعابسوی  حق ، سیر از حق در حق و سیر از حق بسوی خلق . سفر ھمان خلق است : سیر از خلق 
ایت را ور خداز حق بسوی خلق ھمان زکات معراج و لقاءالله است تا چھ بسا بدست خلق بھ دار شوی تا ن

   .بوضوح از آن بالا نظاره کنند . یعنی چون بھ خدا رسیدی بایستی خدا را بھ خلق برسانی 
  

لوة است یست بلکھ زکات صکریم مکرراً پس از اقامھ صلوة آمده است زکات مال ن زکاتی کھ در قرآن -٣٧٠
  زیرا پس از امر زکات امر بھ انفاق مال آمده است . 

  
کھ  ان و روح می شوددل و ج تحصیل علمی موجب آزادی و اختیارکل دین و سیر و سلوک عرفانی و  -٣٧١

ول ة اوج وصھ صلوکه شده اند و بھ اسارتھا افتاده اند . اصل آزادی ھمین است کھ کل مردم در عطش آن گمرا
وط بھ ن مربآزادی روح است کھ غایتش معراج و شھود عرفانی می باشد . و مھمترین موضوع زکات در قرآ

ردازد ود را نپخدایت این امر است کھ در ھمھ جا بلافاصلھ با صلوة ھمراه است. و آنکھ زکات علم و عرفان و ھ
ا رند آنان خداو د ھمانطور کھ رسول خدا فرمود : آنانکھ بواسطھ علم و دین ارتزاق می کنندسرنگون می شو

   .در حیات دنیا سرنگون می کند و آتش دوزخ در انتظارشان است
  

ند زیرا ی را بھ چشم نبیکیست کھ سرنگونی ھویتی زندگانی اکثر علما و خاصھ علمای دینی و عرفان -٣٧٢
ار و سارت بازذا در الخود را بھ بازار فروش برده اند یعنی زکاتش را نپرداختھ اند و علم  معرفت و معنویت و

  بید !می یاحکومت ھا و قدرتمندان زمانھ افتاده و واژگونند . آیا واژگونسالاری این جماعت را درن
  

را  ینھ آنھاھز ز این بابت کھادر درجھ اول متعلق بھ عیال و فرزندان است حال اگر مرد  زکات مال مرد -٣٧٣
در  ومی شود  نوادهمی پردازد از آنان توقع برده گی داشتھ باشد و بر آنان منت نھد چھ می شود ؟ منفور خا

ً خانھ خود واژگون است و خود برده آنھاست . وضع علما در جامعھ نیز بھ ھمین طریق است م  علمای خصوصا
  دینی و روحانیون . 
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ین اایند . و ھنند و اسیر ستم ر مردم در دام جبرھا و اسارتھا زندگی می کھمانطور کھ نشان دادیم اکث -٣٧۴

 زادی روحاز آ ورسالت علمای دینی و عارفان و اھل صلوة است کھ زکات آزادی خود را بھ جامعھ بپردازند 
بتوانند  یانقلاب اسی وخود آنان راھم بچشانند زیرا آزادی کالائی نیست کھ سیاستمداران و حتی آزادیخواھان سی
ود و دتر می شی شدیبھ مردم ھدیھ کنند . این نوع آزادیھای عملی و فیزیکی بسرعت مبدل بھ خفقان و اسارتھا

  .  کشند یک دام شیطانی است کھ تحت عنوان آزادی پیش پای مردم گسترده اند تا روحشان را بھ بند
  

 وو عرفان  ل فقدان زکات علماست و یا حاصفقدان آزادی در جامعھ حاصل فقدان علما و عرفا در جامعھ  -٣٧۵
  صلوة است . 

  
وشی ی علما و دین فرو فقدان آزادی در جامعھ عین فقدان دین و تقواست و این حاصل علم فروش -٣٧۶

دی در ن آزاروحانیون و فیض فروشی عرفا می باشد . پس این جماعت بیشترین مسئولیت را از بابت فقدا
  ابل خدا پاسخگویند و لذا واژگونند . جامعھ دارا ھستند و در مق

  
رفانی عنوی و دینی و عپس علت العلل خفقان و ظلم در ھر جامعھ ای جماعت علما و خاصھ علمای م -٣٧٧

  رند . بر می ھستند کھ زکات روح خود را نمی پردازند و لذا خود در اسارت صاحبان قدرت و حکومتھا بس
  

جدید کھ دوران  ستم و خفقان در جھان است بخصوص در عصروجود پس علم و دین فروشی اساس  -٣٧٨
نی ران روحاموزگاغوغای علم است و باعث و بانی این مظالم ھمانا علما می باشند مخصوصاً علمای دینی و آ

  کھ خود را فروختھ اند و قلم و زبان خود را در اختیار شیطان گذاشتھ اند . 
  

برزخ و  ھب را اکثراً درھور خود جماعت علما و روحانیون مذاو بیھوده نیست کھ دانتھ در اثر مش -٣٧٩
ی بر است: وا جملھ دوزخ جا داده است . در این باب احادیث مشابھی در جھان اسلام نیز وجود دارد کھ از آن
رند کھ ان می داا پنھدین فروشان و کسانی کھ از طریق قرآن و علم ارتزاق می کنند و کسانی کھ علم و حقایق ر

ده واجب کر آنان ی مرغان آسمان آنھا را لعنت می کنند و خداوند واژگونشان می سازد و آتش دوزخ را برحت
   –) ت. (رسول اکرماس
  

   ر نیفتد .د تا نانش در خطکسی کھ علم خود را می فروشد بی تردید حقایقی را از مردم پنھان می کن -٣٨٠
  

  دارد ؟  ھ ربطی بھ آزادیچکمت و معرفت بھ لحاظ وجودی و اما زکات علم و دین و صلوة و عرفان و ح -٣٨١
  

در ذات  و بھ خداوند استادر درجھ اول نشان دادیم کھ چگونھ آزادی و اختیار انسانی حاصل الحاق  -٣٨٢
رای بن آزادی فظ ایخویشتن در واقعھ صلوة . و اما چگونھ انتقال این روح آزادی بھ جامعھ شرط واجب برای ح

  ست ؟ انسان عارف ا
  

عرفان  کات علم و دین وزھمانطور کھ زکات و انفاق مال موجب حلال شدن و گوارا شدن رزق می شود  -٣٨٣
  نیز چنین است . 

  
ده اند و شس واحدی آفریده درک ذاتی این حقیقت در درک نفس واحده بشری است کھ ھمھ انسانھا از نف -٣٨۴

   .کدیگرند یعضای ااحد بنام انسان است و براستی بنی آدم کل جامعھ بشری از ازل تا ابد بھ مثابھ وجودی و
  

مظلوم  ور بند یا گرسنھ این یک واقعیت تجربی و حسی و علمی است کھ تا زمانیکھ حتی یک انسان د -٣٨۵
  باشد نفس سائر انسانھا این ظلم و حقارت را بطور ذاتی درمی یابد و آسایش ندارد . 
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ھیچ  وجھانی شده باشد  جھانی است و فقط در صورتی تحقق می پذیرد کھو اینست کھ عدالت یک امر  -٣٨۶
وزه قیقت امرحاین  وفرد یا جامعھ ای نمی تواند در عدالت زیست کند درحالیکھ مابقی بشریت در ستم ھستند . 

  یک امر علمی و بدیھی تلقی می شود . 
  

 ت کھ بیانبدان معنائی اس ی اقامھ صلوةقبلاً نشان دادیم کھ چگونھ آزادی و عدالت دو محصول طبیع -٣٨٧
) عف علی تعری کردیم . و عدالت بمعنای بخود رسیدن و خود شدن و در جایگاه وجودی خود مستقر شدن ( بھ
 امعھ استجی بھ حاصل غایت صلوة است در وادی معرفت نفس عرفانی . و اینک انتقال روح این عدالت و آزاد

   ؟ھوم است یا مفآامکان باقی ماندن در جایگاه وجودی خود را می دھد .  کھ بھ انسان عارف و عادل و آزاد
  

ردم است الھی در میان م یک انسان عارفِ عادل ِ آزاد بھ درجھ ای از ولایت وجودی یکی از خلفای -٣٨٨
گونھ چس او خواه ناخواه . پس وجودش محل رجوع نفوس بشری است در خواب و بیداری آگاه و ناآگاه . پ

ند و در کحفظ  واند با این ارباب رجوع اسیر و معذب و مظلوم و مفلس و شقی و بیمار آسایش خود رامی ت
  .  جودی استوھی و خویشتن آرام و قرار یابد و آزادی و امنیت روح خود را حراست نماید . این یک قاعده ال

  
ً بھ ا -٣٨٩ کسی کھ  ودیکتر می شوند و نزآدمی ھر چھ کھ بھ خدا در خود نزدیکتر می شود مردم ھم باطنا

و  ی شودمبخواھد از این مسئولیت بگریزد و گوشھ تجارت و عافیت گزیند براستی در خویشتن واژگون 
  مصداق آن جماعتی است کھ در دوزخ سرنگون در آتش زندگی می کنند . 

  
نبیاء و ث و وصی احین واردر آخرالزمان و عرصھ ختم نبوت و غیبت امام زمان ، علما و عرفا و مصل -٣٩٠

ھ ست ولی نرتر ابشھیدان جانشین امام زمان در قوم و زمان خویش ھستند و اینست کھ مرکب قلم آنان از خون 
  قلمی کھ تجارت می کند و حقیقت را تحریف و کتمان می کند . 

  
ف آن و انکار بس لطی قلم فروختھ شده و تاجر مسلک خواه ناخواه مجبور بھ تحریف و مسخ حقایق -٣٩١

ذھن و  ان دراست و صاحبانش جملھ واژگونسالارند یعنی بر روی سرھایشان راه می روند و ھمھ پیامھایش
  گوش مردمان واژگونھ اند . 

  
وجب فقر قدان زکات مال مھیچ زکاتی ھمچون زکات علم و عرفان برای حیات جامعھ واجب نیست زیرا ف -٣٩٢

امعھ جلذا  ان موجب انحطاط و ضلالت روح جامعھ می شود واقتصادی می شود ولی فقدان زکات علم و عرف
   ی گیرد .ما ھم ربسوی ستم گری و ستم بری می رود و این بسیار بدتر از کفر است . و این ستم دامن عالم 

  
علم  ی شوید. وروشید کھ کافر مخداوند در کتابش می فرماید کھ ای مؤمنان تعھدات خود با خداوند را مف -٣٩٣

ای بر و. و  عالیترین نوع عھد و ارتباط انسان و خداست کھ فروش آن باعث کفر خود عالم است و عرفان
 م فروش وای علجامعھ ای کھ عالمانش و روحانیونش کافر باشند در دل ، یعنی منافق در عمل . و ھمھ علم

  روحانیون دین فروش منافقانند و چنین جامعھ ای واژگونسالار است . 
  

 ھ اید اینی الھی دست یافتر کتابش آشکارا می فرماید ای کسانی کھ بھ حجت ھا و نشانھ ھاخداوند د -٣٩۴
ً بمعنای ھدای لکھ بئی نیست ت نھارسالت ھا را بھ مردم برسانید تا ھدایت شوید. پس حتی لقاءالله ھم لزوما
ز منازل انزل مخرین ھدایت نھائی در نزد مردمان است آنگاه کھ آن حجت ھا بھ آنان رسید . و اینست کھ آ

لق خدا در خ سلوک عرفانی سیر از حق بسوی خلق است تا تجلی مشاھدات لاھوتی و آسمانی در عالم ارض و
ھ و ایت کاملنست ھدو ای .می فرماید : ھر چھ می بینم جز خدا نمی بینم(ع) درک و دیدار شود تا آنجا کھ علی 

  نھائی . 
  

می فھم درس دنیوی و مردآوردگارش بایستی در ھمین حیات دنیا و ھدایت آدمی در عالم خاک بسوی پر -٣٩۵
  .  شود تا انسان بداند کھ راه خدا در میان مردم چگونھ و بھ چھ روشی است و در کدامین سو
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ند سیم می کننقشھ عرش را تر کم نیستند علما و عارفان کلامی کھ آدرس ملکوت و لاھوت را می دانند و -٣٩۶
  اھانند زیرا تجلی این آدرس در عالم خاک و در جامعھ را نمی دانند . ولی در حقیقت گمر

  
تفسیر  واوھام و تعبیر  عوالم خواب و خیال و رؤیا و یسلوک عرفانی برخلاف تصور و ادعای بسیار -٣٩٧

  نیست بلکھ دانستن راه خدا در خلق اوست و یافتن راه ملکوت بر روی خاک است . 
  

ی عروف و نھینست راز امر بمام با صلوة . اینست راز زکات علم و دین و عرفان . اینست راز زکات توأ -٣٩٨
  از منکر ( البتھ نھ از نوع سیاسی و نظامی و معیشتی اش ) . 

  
صل ازیده اند گھ ھا کنج عافیت علما و مراجع دینی کھ در گوشھ حجره ھا و حوزه ھا و خانقاه ھا و زاوی -٣٩٩

 ت و عالمجت نیس. عالم دینی تا بھ مردم نرسد خدا را نشناختھ است و صاحب حو ھدف را فراموش کرده اند 
  نیست .  محمّددین 

  
با مردم  در میان مردم و منظور سیاسی و حکومتی کردن دین و علم نیست بلکھ مردمی کردن آن است و -۴٠٠

مردم و  ردم و بادر معنی یدینی . زکات عالم و عارف و مجتھد  –زیستن است . اینست راه و رسم زکات علمی 
دن دایت نمون و ھبرای مردم زیستن و با زندگی آنھا درگیر و مأنوس بودن و در عمل زندگانی آنھا دخیل شد

فاصلھ  انی ھمانر روحاست و نھ در حاشیھ زندگی مردم و از ورای آنھا نظاره کردن و فتوا دادن . نفاق آموزگا
ردم است ی با معلم معرفت یک عالم در ھمزیستی و ھمدلی و ھمدرداش از مردم است . زکات و تزکیھ نفس و 

ست کھ اعواملی  زھا ونھ از بالای منبر یا از گوشھ حجره و خانقاه و میکروفون . نفاق و فساد عالم از آن چی
و  جھ و عباو لھ او را از مردم تفکیک و متمایز و جدا می کند یعنی القاب و آداب اشرافی و لباس و زبان

ند م می توات مردامھ و درازی ریش و شارب و کشکول و خرقھ و پوست تخت و ... . عالم دینی فقط در امّیعم
نطور ست . ھماردم اامت را امامت نماید و خود پاک بماند و منافق نشود و واژگون نگردد . و این صلوة در م

مردم  نش برمؤمنانش و مؤمنا کھ خدا بر رسول صلوة می کند و رسول بر ولی صلوة می کند و ولی ھم بر
نردبان  الم وعصلوة می کنند . و بالعکس . و این سلسلھ مراتب صلوة است و زکات . خلق پالایشگاه نفس 

  عروج اوست بسوی حق . کارگاه زکات و نردبان صلوة . 
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